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 آغاز سخن 

نشان  که  در دو دهه پسین است   بخصوصنوشته کنونی مرور اجمالی و تحلیل مختصر از وضع عمومی تشکیلات  

ی  انتهای سیاه چاله اپورتونیزم تا سقوط ابتر به قعر بی   هلک و موهن مُ  ردابدر گ    سازمان رهاییدهد چگونه  می 

از    «منزه » های چپ همه  کنیم که سازمان غیر واقعی است اگر ادعا  غرق گردید.    تحت لوای مارکسیزم  لیبرالیزم 

  ، مانند و نه عمر بیش دارند ی خط حاکم باقی م  همیش  نه  هااین کاستیاما    ،اند انحراف حتی خیانت  ،لغزش   ،اشتباه

خلاف    ،سازمان رهایی»مقام رهبری«    گردند.ا بصورت دیالکتیکی حل می .ل.در پرتو علم مولوژیک  ئبل با مبارزه اید 

که با توکل به ترفندهای غربی    ،«حزب توده »را نه با تمسک به دین به مانند   «ی شدناتوده »راه  ماهرانه    ،تصور

انجیو و مبارزه علنی   « دموکراسی» و    « حقوق بشری»های  در چهارچوب ارزش  بنام  تا سرحد تلاشی    امپریالیزم 

ی نسبتا  اپیوند توده   ،کامل پیمود. چرا چنین سازمان چپ انقلابی با داشتن تاریخچه مبارزاتی بیش از نیم قرن

شرکت    ، مارکسیستی  آموزش منظم سیاسی  ،جبهات نظامی  ،کادرهای مستعد و متعهد   ، برنامه عملداشتن    ،گسترده 

ارجمند    و   در جنگ میهنی  نثار خون رفقای  با  واژگون شود؛  شاکه  بیرق کمونیستی سازمان  نگذاشتند    ر ییتغن 

همان    ، از همان جا که رسد درد   »   به قول معروف   ؟ آورد  ی رو   ،متیثروت به هر ق   یت گ ردآور فَداده به خ   تیماه

 . «جاست دوا

  ، بود  1ماماجانتام الاختیار و روان پریش بنام    ، حیلمُ؛ رهبری  این درد ناسور و این سرطان منتشره   ریشهعامل و  

چشم  و    « سترعورت»  این به هیچ عنوان  ،اشتده دعمتعیین کننده و  ها نقش  که در تمام تصامیم و اجرای برنامه 

 ،تواند باشد نمی   ماماجاناز هر غلطی    اعضای کمیته مرکزی سازمان  یپیروی کورکورانه   و   عدم جدیتپوشی از  

.  سازدنزد رفقا بیشتر می   و انتقاد از خود انقلابی  دقیق  ،دهی شفاف  برخلاف بار مسئولیت تک تک آنان را در پاسخ

ی رفقای پاکباز سازمان ، یکبار دیگر  های ریخته شده تباهی سازمان رهایی افغانستان و خاک پاشیدن روی خون

نه   ،کشان را داردشایستگی و توانایی رهبری پرولتاریا و سایر ستمسازد که تنها حزب واقعی طبقه کارگر ثابت می

را کنار    ماماجانشایسته نیست خط سیاسی منحرف اعمال شده توسط  بورژوا.  ها و روشنفکران خرده زاده اشراف

پروری او بر سازمان چیره   که خصال بورژوا  ولی از آنجایی  ،گذاشته و به شخصیت مریض و کوچک او نقد گیریم

در دو بخش  موارد مهم را    ،لازم دانستیم  ،شتند گشت و هم تعداد زیادی از رفقا شناخت کافی و درست از او ندا

 
 )کودتاگران(ییرهبر سازمان رها ی برایماماجان اسم .1
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مرور و    ماماجانصورت فشرده سازمان احمد را با رهبری جدید  ه  خواهیم بمی   نخست  .به بررسی گیریمجداگانه  

 مقایسه کنیم. 

 بخش اول 

 قرار گرفت؟ ماماجان چگونه سازمانی در دست

مبارزه برای  تدارک و  سازمان  »  رفقای منسوب به   1354  طی انشعاب   های افغانستان()گروه انقلابی خلق   سازمان

تمام کادرها و امکانات مادی  ای انگشت شمار،  جز عده   شدند،شناخته می   هابنام اخگری که  «ایجاد حزب کمونیست

به یک    ، اما داکتر فیض احمد به همت رفقا توانست به زودی سازمان را دوباره جان بخشیده  ،از دست داد   خود را 

رفیق مجید و    با انشعاب  1357در سال  بار دیگر  . این سازمان  دسازمان مطرح در جنبش چپ کشور مبدل ساز

ک اسکلت سیاسی مبدل  به ی   کاملا   از لحاظ نیروی انسانی  ، اکثریت صفوف و هوادارانش را با خود برد  که دوستانش  

نه تنها توانستند    ،نمودند مبارزه می  ،همان رفقای که به دور رفیق داکتر به مثابه پیشوا و رهبر . اینبار نیز  گردید 

)در اینجا به    .افتادند اسد بالاحصار(    14قدرت سیاسی )قیام  تصرف  بلکه در فکر    کنند   ضایعات انسانی را جبران

این مسئله در فرصت مناسب طی نوشته جداگانه بررسی خواهد    نادرستی این عمل کاری نداریم تلفات و درستی یا  

 شد.( 

نیز نقش منحصر به فرد وی را در    ماماجان  که  سیاست رفتن به روستاها توسط آن رفیق ارجمند   طرح  سپس با

ها به مثابه مبارزین ضد  ن تودهدوباره جان گرفت و رفقای ما در مناطق مختلف کشور بی  ،د نمایمی   ئید این زمینه تا

دقیقا این زمانی    تثبیت گردیده و قسما رهبری آنان را بدست گرفتند.  سوسیال امپریالیزم شورویاستعمارگران  

های روی تابه به  یعنی ماهی  سازمان متشکل از چند نفر روشنفکر جدا از مردم به سازمان توده ای پرقدرت   بود که 

 مبدل گردید. شناوران بین آب 

 مانند بی   ما کشور در  که ای داشت  رجسته ب  هاییویژگی  تشکیلاتی  و   سیاسی  –سازمان احمد از لحاظ ایدئولوژیک  

 .  بود نظیره کم منطق  درو 

با پایه   یسازمان   سوسیال امپریالیزم استعمارگران    ای نسبی و جبهات فعال نبرد مسلحانه بر ضد توده   یگسترده 

 گرفت. سازمانی در تمام امور به شدت مدنظر قرار می ضوابط که در آن اصول و  شوروی 

ی بود که حتی رفقایی  کاری در روابط تشکیلاتی، هویت افراد سازمانی و اجرای وظایف سازمانی به حدی جد پنهان

آنان آگاهانه، نه با    دانستند.کار و مشخصات همدیگر را نمی محل   ،هم آشنایی فزیکی هم داشتند   که از سالها با
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کردند و نه حاضر بودند صحبت جانب مقابل را در مورد کاری که به شخص وی مربوط  همدیگر به اصطلاح قصه می 

های تشکیلاتی اخذ گردیده و دساتیر سازمان بدون چون و چرا پیاده  حلقه تصامیم در    شد، شنونده باشند.نمی

 .گردید می 

شان نمودند هر از چند گاهی به عقب جبهه فراخوانده شده و از وظایف محوله در داخل کشور مبارزه می   ی که کادرها

ثر بر آن  ؤا و عوامل م هها با کاویدن ریشهها و عدم موفقیت گرفت که طی آن تمام موفقیت جمعبندی صورت می 

گردید تا در جلسات  برجسته گردیده وظایف آینده برای هر بخش و کمیته و در مواردی برای هر شخص معین می

سیاسی و دوستان سطح  های غیروجه بین فامیل های سازمانی به هیچ راز و تصامیم کمیته   آینده ارزیابی شده بتواند.

 یافت.سازمان نیز بدون ضرورت راه نمی دموکراتیک چه که بین رفقای 

دراز مدت و کوتاه مدت سازمان دچار    هیچ رفیقی در مورد آگاهی از اهداف  ،راه مبارزه، معین و هدف مشخص بود 

  برای موسسات امداد   پادوی و    (NGO)ا  نه از انجیوه  ابهام و سردرگمی نبود. در آن زمان نه از دونر خبری بود و

 ای با رویکرد سیاسی. وژه های پرو برنامه  رسان

شد تا فرد دچار خطا و حتی  بود، سعی می جدی می وگردید ولو اشتباه بسیار بزرگ  که رفیقی دچار اشتباه میزمانی

انحراف از طریق بحث و مبارزه ایدئولوژیک سالم )نه تحقیر و توهین و عقده گشایی( متوجه اشتباه خود گردیده،  

   آن با اقناع کامل و مستدل مشخص گردد.  بروز آن کاویده شده و راه غلبه بر ثر در ؤها و عوامل مریشه 

  ن، یباند گلبد   ی به همدست  نیخان محمد خا  توطئه  جهیاحمد در نت  ض یداکتر ف  قی رف  1986نوامبر سال    12در  

  ی مرکز  تهی)عضو کم  راهب  قیرف   1987  یفبرور  4  خیترور شد. سه ماه بعد از آن به تار   گرید  قیرف   9همراه با  

که عضو خاد   شیپسر کاکا یهمدست هب نیاحمد سلطان خا یتوطئه  یجه یدر نت گری د  قیسازمان( همراه با دو رف

  .به قتل رسید  خاد کابل، استیر میمستق   یزیرکابل بود، با برنامه 

مورد   اریبس ی و احمد سلطان از کادرها  یمرکز   تهیسازمان، عضو کم ی دئولوژیخان محمد قبل از پشت کردن به ا

 اعتماد سازمان بود. 

 بعد از جاودانه شدن رفیق احمد، سازمان در وضع کاملا جدید و پیشبینی ناشده قرار گرفت.

کاری شدید تا  ی مرگبار به صورت پیهم توسط و به کمک افراد سازمانی و موجودیت پنهانوارد گردیدن دو ضربه 

ای نگران  فضایی را ایجاد نمود که عده   ،شد رفقا از همدیگر شناخت کافی نداشته باشند می قبل از حوادث که سبب  

و محکوم    کیسازمان را تار  ی نده یآ  یق یچنانچه رف.  شوند ایمانی  ای هم دچار سردرگمی و بی از هم پاشیدگی و عده

  قه ی که سل  یگرید  قیسازمان زد و رف  ییاش دست به سرقت دارای منطقو   لاتیحفظ تشک  یو برا  د یدی م  یبه نابود 

نمود. همچنان  ی م  میرا ترس   رش یخفته در ضم  ید یرا سرود که اندوه و ناام  «ما بشکست  ینا یم»داشت شعر  یشعر
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رفت  »اش را با کلمات:  یمانیای سازمان ب  ی از رفقا  یداکتر در حضور جمع  ق یدن خبر ترور رفیبا شن  ی گرید  قیرف

 اظهار نمود.   «ماند ی داکتر که رفت سازمان هم نم  گه،ید

  « های افغانستانخلق   گروه انقلابی »  ایجاد   زمان   از   حتی  رزم داکتر   ترین هم را اکثر رفقا به عنوان قدیمی   ماماجان

و همیشه از برکت    آلمان و پاکستان داشت  ،ای در کابلدغدغهشناختند. او نسبت به دیگران زندگی راحت و بی می 

بحث    در   چنانچه داشت    فن مشاجره  و   در مطالعه آثار مارکسیستی، آشنایی با لسان خارجی   وقت کافی   ،آن آرامش 

های مختلف و دعوت به  با ابتکار خود مبنی بر دایر نمودن جلسات با رفقای بخش  رسید.می از سایرین بهتر به نظر  

 تکیه زد.  « رهبری»بر مسند   را به خود جلب نمود واعتماد رفقا  «سازمان مرکزیت موقت »ایجاد 

 شانسترگ پاکباز سازمان که سر خود را در راه رسیدن به آرمان    جانباختگانایمان محکم رفقا به راه احمد و سایر  

درخشان سازمان    یبه آینده ای که رفقا را  گسترده توده   ی سازمان و ایجاد روابط قربان نموده بودند؛ رشد همه جانبه

رهبران سازمان    باختن  جانهایی ناشی از  ساخت؛ ایجاد مرکزیت موقت نیمه انتخابی که نگرانی بیشتر متیقن می 

های عمیق سازمان تجویز  زخم   ن بر ای  ماماجاندوایی را که    همه سبب شد تا هر    ...   و  داد را زیر شعاع خود قرار می 

 )آغاز تأسف بار پیروی کورکورانه.( بدون چون و چرا پذیرفته شود. نمودمی 

آوری ثروت، انتقال کادرها از دهات به شهرها، انتقال اکثریت  ی انجیو بازی، جمع رفقای سازمان معجون کشنده

  های برای سازمان   پادوی ای،  ت پروژه های شان به عقب جبهه بخصوص پاکستان، راه اندازی نمایشارفقا با فامیل 

های کاری، از بین رفتن مرز راز نگهداری بین رفقای سازمانی با فامیل پنهان  عدم مراعات اصول،  (دونر)   کمک کننده

به یکبارگی  که طبیب ناشی و منزوی تازه به دوران رسیده تجویز نمود،  ... را    و  های غیرسیاسیسیاسی و رزمنده غیر

 بلعیدند.

در تمام مدت رهبری سازمان گویا ابتکاراتی داشت به ظاهر انقلابی و مارکسیستی که زیر قبای حفظ    ماماجان

ناپذیر صدمه  های اصلی ایدئولوژیک، سیاسی و تشکیلاتی سازمان را بصورت جبران یکپارچگی و رشد سازمان پایه 

سازمان  از  .زد اخیر  فروپاشی  به  واکنش  در  مقیم خارج کشور  رفقای  از  یکی  رو  (  ماماجان)  این»  گفت: همین 

  ، اش فرد مطرح بودهمچنان جوان دیگری که از نظر سطح و موضع   «کدام کشور خارجی نباشد؟  (Agent)اجنت

 .«از منبعی وظیفه پاشاندن سازمان را گرفته باشد؟ ماماجاننکند »  :بعد از کنگره و پاشیدن سازمان گفت

ساز بروز همچون  این نکته نظرات مورد تایید نیست، ولی اعتقاد داریم که اشتباهات و خطاهای ماماجان زمینه 

 ها گردیده است.برداشت

غیره(    و ، خودخواهیپرستیگری، پول علنی   )مثلا در رابطه های دوامدار  مقاومت   ،در واقعیت امر اختلاف سه رفیق

  ماماجان العملی در برابر نقطه نظرات نادرست و انحرافی  اما در موارد مشخص، نه چندان جدی و پیگیر بلکه عکس 
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و    ب یتصو صله،یف  خودش خط  مشخص« توسط ماما جان به نفع    از اوضاع   مشخص   ل یچتر»تحل  ر یز  تاینها  بود که 

 .  د یگردی م  لیبر سازمان تحم

تا مسائل    م یورایب  ماماجانر.م را با    ق یبشمول رف  ق یرف  سه   ی از نقطه نظرات اختلاف  یابهتر است شمه   نجایا  در 

  « رهبر»عنوان  ه  نظرش بمبنی بر نصب شخص مورد    ماماجان  ن یریخواست د  ،روشن گردد و نقطه کور گره   یکم

منجر به محروم ساختن    تواند یها ممخالفت   نیکه ا  د ی شیاند ی م  نیچن  ماماجان  رای باز گردد. زی سازمان،  آینده 

 شود:  «یرهبر ی کرس »  از اشغال عهد یول

که بدون طرح علنی اما به جدیت    ، در سازمان  «رهبری »یکی از این نقطه نظرات اعتقادی بود مبنی بر موروثی بودن 

رفقای جوان که هر    یی قابل توجه سه رفیق و عده   «اخراج»شد. سناریوی  ی اجراء گذارده می کانه به منصه ر و زی

ساله    7خورد. قابل ذکر است که نخست طفل  گرفت، نیز از همین منشاء آب می مورد عناوین متفاوتی بخود می

به این منظور برگزیده    ،به وی از سواد کافی محروم گردید   « !ماماجانمحبت فراوان  ابراز  »که از    داکتر و راهب را 

  را 2ش خود  داماد خواهرو به جایش  و مقاطعه نموده  ا  با  ، بود اما بعد به دلیل نافرمانی وی در مسئله تشکیل خانواده

نمودن  رفع محدودیت و صاف   دلیله ولیعهدی برگزید و اجرای سناریوی راندن مخالفین بالفعل و بالقوه همه به  ب

   بر سرش نزول کرده بود به اجراء گرفته شد. «خوش شانسی باز»ای که  برای این شهزاده جاده 

کرد    شنهادیپ  ماماجان  د،یغرب و جنوب غرب به درازا کش  اتیولا  لیمسا  ی که بحث رو  ت یاز جلسات مرکز  یکیدر  

موضوعات را    شودی م  ندهیآ  یبعد در جلسه   ند، یبحث نما  ل یمسا  ی وارد در مسئله با هم نشسته رو  ی نخست رفقا

که او    « ج.س »در منزل    قی رف  رچها  ، معقول بود  شنهادی درست گرفته شود. پ  میبصورت فشرده ارائه نمود تا تصم

را بحث و خلاصه نمودند تا    لیمسا  « رهبر»گرفت چند بار دور هم نشسته و مطابق نظر  ی هم در جلسات سهم م 

  ل یمسا  ی که رو  ی جلسات  یط »  رفقا اظهار داشتند:  ت،یمرکز  ی . در جلسه بعد ند ینما  می تقد   ی مرکز  ته یبه جلسه کم

  داد زدن گفت:   بود که رهبر انفجار نمود و با  دهیدوم ارائه نگرد  جملههنوز    «مید یرس   جینتا  نیبه ا  می بحث کرد

 شیهایی گواوه ی.  کاست «...د؟یترسانی را م یکد،یچهار کلاه شد  د،یکنی انشعاب م د،یریگی جلسه م  ابیشما درغ»

او به    یزبان  ی. گندپراکنافتیو دفاع رفقا اختصاص    ماماجان  یو تمام جلسه به حمله   د یگرد  «چالان»مثل گذشته  

  ماماجان برخورد زشت    یعنوان اعتراض بر نحوه ه  خواست جلسه را بی شده و می  از رفقا عصبان  یکیکه    د یرس   ییجا

تصور نموده بود که   ماماجان ظاهرا .د یرفقا او را به آرامش دعوت نمودند تا جلسه را ترک ننما  ریاما سا د یترک نما

)توهم احساس و ادراک که نشانه بارز    ند ینما  ی زیرا طرح ر  یخواهند انشعابی رفقا م  ایدر کار است و گو  یاتوطئه 

 
 فامیلشترین فرد  نزدیک   2
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دوقطب    (Schizophrenia)شیزوفرنی از   تشوش  پ  ماماجان(.  باشد یم   یو  وظ  شنهادیظاهرا  و    ری تدو  فه یخود 

  رگبار   ر یز  ی واقع یهادر درون سازمان را با گلوله  یهرا که به رفقا سپرده بود، فراموش نموده و دشمن وا  یجلسات

،  «انشعاب»و   «چهارکلاه»شد از تکرار گفتن  ی انتقاداتش گشوده م   یکه بوج  یآن زمان هرگاه از  (.مری)الزا  گرفت

  صد   ای  دهیهر پد   یعنی  کردی م  یرویپ  «چیه  ایتام  »   در مناسباتش با رفقا از قانون  ماماجاننمود.  ی ف مکدهانش  

  اه یرا کاملا س   یهر ش   د یرو بارها به او گفته شده که نبا  ن یدرصد نادرست. از هم  صد   ا یش درست بود  صد نزد   در 

را قبضه نموده باشد،   یبرره  ی )مادام العمر( کرس   که به طور موقت  ی کس  ی بخصوص برا  ند، یبب  د یکاملا سف  ا یو  

اما مرغ آشنا  یضرور  اریها بستنوع رنگ   کیتفک احتمال    تیذهن  نیا  چشم داشت.  ک یلنگ و    کیما    ی است 

  ک ی دئولوژیرفقا از سازمان را در لباس اختلاف ا «اخراج»  یبرا   یو   ی زیربرنامه   ،یابرنامه   ایبود    یانشعاب، اگر اشتباه

 نمود.  ع یو تسر ه یتوج

کادرها   از  روستایی  مناطق  تخلیه  با  مخالفت  عنوان  که  در  رفقا» زیر  ایدئولوژیک  پرورش  و  تیوریک    « آموزش 

یک    . در جریان بحثنمودند هم بحث    با  )ر.م. و م.د( که مخالف این طرح بودند دست گرفته شده بود دو رفیق  روی 

ت بحث کن، من هم در پهلویت  انیستی با جرمزدور کسی خو » که:  ، گفت را مخاطب قرار دادهرفیق دومی  ، رفیق

   تشکیل یک فراکسیون درون سازمانی تلقی نمود.مخالفت با سازمان دانسته،  ماماجاناین جمله را  «هستم.

توهین به خودش و تمرد از پذیرفتن   آن را  ، «یرا خراب کرد   لاتیتو تشک» ای را که ح.ن به ماماجان گفت:  جمله

 .اش تلقی نمود رهبری 

بیان این جمله: از لحاظ تعیین اهداف استراتژی »  انتقاد و  بادبان در بحر   کوضع ما  تاکتیکی به کشتی بدون    و 

فراکسیون گره خورده  از تشکیل  واهی  با ترس    ماماجاننزد  که    «کند.سو حرکت می   ماند که با وزیدن باد به هر می 

 به نظرخواهی رفقا در سازمان ارجاع گردید.بعدا بود 

قرار  که نهایتا به تعیین مدت یک سال     (NGO)بر انجیوها  )کادرهای برجسته( مخالفت با تمرکز نیروی سازمان  

این مخالفت    انجیو انجامید.   یک مدیریت    یک رفیق در   (که به توافق رفقا تصویب شد )پیشنهاد رفیق ر.م    گرفتن

 بود.  ماماجاناردن روی شاهرگ حیاتی ذ واقع انگشت گ  در

وقت در    دانم من در آننمی»که    ماماجانپاسخ به سوال    در   « وقت در خارجه تشریف داشتید   شما آن»  یجمله

به اوج خود رسیده بود،    ماماجانزمانی گفته شد که رگبار توهین و تحقیر رفقا توسط    «اینجا بودم یا در پاکستان؟ 

 شدیدا به خودخواهی وی برخورد. 

که  مقایسه شیوه کار او با رفیق احمد بود.    ، نمودمی   «درون جوش »شدت  را به    ماماجاندیگر از مواردی که    یکی

چه فردی و چه گروهی را    فعالیت انقلابی،   هر   که رفیق داکتردرحالیشد.  بارها توسط رفقا برایش تذکر داده می 
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احمد احمد بود و  »  گفت:در همچو موارد از شدت غیظ می  ماماجانگرفت.  های لازم می درس   ،جمعبندی نموده

منطقی، نه نظرش بود  اما این منطق مبتنی بر بی   «شوممن منم، من پنجاه سال دیگر هم زیر سایه احمد گم می 

هایش در مورد  و نه هم منطق خط بطلان کشیدن بر شیوه کار احمد را داشت لذا یک گره دیگر بر طناب عقده 

 . افزودمی چهار رفیق 

خانه مسئله  بر  رفیق  سه  ملکیت  شخصی ی  انجام بهانه شان  های  و  رفیق  سه  بر  حمله  برای  شد  کودتای    ای 

 سازمانی.درون 

 

 ی سیاس  از نظر 

گاهی در ورطه نابودی قرار نگرفت چون از انتقام  گر را تجربه کرد ولی هیچ که چند بار ضربات ویران سازمان با آن   

ا را محکم بدست داشت و  .ل. ولوژی میاید   تر از آن  و مهم تر و حیاتی  نکرد  کوتاهیای  لحظه خون فرزندان دلیراش  

اعتراف  لیک با دریغ باید    . بنا و گسترش دادخویش را    های تشکیلاتی هسته   و  با رهنمون از آن خطوط مبارزاتی

ای، تبلیغ و ترویج  فانه سازمان کار جدی و با برنامه در جهت ایجاد حزب پرولتری منوط به نفوذ توده که متاس   کرد 

ها و آحاد جنبش که در داخل و خارج کشور به  لااقل برای وحدت بخشیدن به دسته   و یا   و در نهایت بسیج آنان 

ات ات را بخور، پرده شوله »انجام نداد. در این زمینه بیشتر به منطق    ،اند نده اما از نظر سیاسی هنوز زنده ک سو پرا  هر

 ی مارکسیستی. حرکت کرد تا کار مسئولانه «را بکن

رهبری جامعه به سوی تصرف قدرت سیاسی را به    ،بایست به مثابه یک حزب مقتدر و نیرومند سازمانی که می 

ها اسناد را در سر بام خانه و کتاب  ، شده  «دستپاچه »د  آمد آمد دشمن قدیم با عبای جدی   از ترس    ، گرفتدوش می 

ها زیر تربیت و پرورش  که سال  دختر و پسر  نوجوانان  اکثریت  را حتی در دورترین نقاط کشور به آتش کشید و

که سازمان در جریان و قبل از جنگ مقاومت هم اشتباهات  با آن   های کابل رها کرد.به روی جاده   را  ،گرفته بود

اما با    ( خواهیم کرد  که در یک نوشته جداگانه به صورت مفصل آن را ارزیابی) سیاسی مشخص را تجربه کرده بود

کار تشکیلاتی و خط    ،های مارکسیستیآموزه مستمر  به صورت تدریجی و    ماماجانبه دست گرفتن رهبری توسط  

نوین  دموکراتیک  انقلاب  انجیو   آشکارا  درخشان  را  جایش  و  گردید    ، تجاری  هایشرکت  ،  (NGO)زائل 

های بیرونی از دونرهای غربی گرفت.   و جلب کمک   های ساختمانیشرکت   ، خرید املاک  ،بانکی  هایگذاری سرمایه

حمله امریکا به افغانستان گرفته شد که تا امروز حداقل    تصامیم سیاسی بعد از  ترینمحیلانه   ،ترین و با تاسفکریه 

 ستم دیده افغانستان شرمنده و خجل هستیم.  نزد خلق  مشخص  در چند مورد 
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  هم   های میلیتاریستی امپریالیزم امریکا در منطقه و جهان داشت و این راسیاست  سازمان شناخت دقیق از  .1

و برنامه    اند هدر کجا و به چه منظور ساخته شد   ،چگونه  و طالب  های وحشی جهادی دانست که تنظیم خوب می 

رویزیونیستی  نظر کاملا    ماماجانلیکن    چیست.  هایشبا این چوچه سگ   بعدی امریکا در کشور ما و منطقه

که اکثر صفوف سازمان    چند   تحمیل کرد هربه همه    تجاوز امریکا بر افغانستان  نامیدن  «مداخله» خود را دال بر  

  ، فهم مارکسیستی   ههم  اگر سازمان با آنخوریم:  اینجا به دو سوال برمی  بودند.  واژه مداخله  بکار بستن  مخالف

در   ، که باید برایش خون گریست  ه تحقیق و روابط از درک تجاوز و ماهیت ایلغارگرانه امریکا عاجز بود ، تجارب

ها باکانه در نوشته تواند بیرا کسی می مداخله نامیدن آن  مزورانه  و    تجاوز نظامی  نادیده انگاشتن آشکار غیر آن  

 مزد بگیر آن سیاست شیطانی تباه کن باشد.  گر مشاطه های رسمی بکار برد که خود  گیری و موضع 

اش را پیرامون انتخابات ریاست جمهوری ارائه نکرد و همیش و صرف  سازمان هیچ زمانی بصورت قاطع موضع  .2

کشاند که عملا به مبلغ دلقک    یت دموکراتیک به حمایت از کرزی پرداخت و افتضاح را تا جایون نشرایباز تر

سازمان مارکسیست لنینیست و مائوتسه   «3بچه کابل »های  بدبختانه و سرانجام این رندی  .امریکا مبدل گشت

فریبنده و در عین حال درد آور  تبدیل کرد. خیلی  امریکا  و پادو دموکرات    جمع خنثیدون اندیشه را به یک  

اه ساله با داشتن کادرهای مستعد و توانمند حداقل یک ارگان نشراتی چپ نداشته باشد  جاست که سازمان پن

هم  را آن   یهای سیاس گیری ترین موضع نامه مختلف به نشر سپارد و در آن عمدهو گاه   نامههفته   ، اما بیش از ده

 یواضح درین درامه   پراگماتیزمارائه کند. ما هیچ دلیل غیر از امریکا پسندی و  غربی    « دموکراسی»  از منظر

نمی  فکرمضحک  شاید  کابل»  بینیم.  اشتباهات  «بچه  که  بوده  تحلیل لغزش   ،این  یا  و  سیاسی  های  های 

چون    سازد  به پیشگاه جنبش چپ پاسخگوما را    نخواهد بود که  ننگیس کار دموکراتیک زیاد    امپریالیست پسند 

فراموش    او   شود به سادگی از کنار آن محتاطانه گذشت اما هم می نبی  از جاو    گردد مستقیما مربوط سازمان نمی 

           تنزل مرگبار داد.  های دموکراتیک سخت ضربه زد وگری انقلابی را این مشاطه که جوهر کار سیاسی  نمود

و    یاپایگاه توده گسترش    ، انقلابی  نوباوگان  پرورش   بستر مناسب جذب و   ،کار علنی ضرورت مبارزه مخفی .3

که در جایگاه  های انقلابی است مشروط بر آن نسبتا مصئون کار سوسیالیستی و کادر   مهم محافظتیپوشش  

حکومت امریکایی را  ی  چون فضا  ماماجان  در خدمت کمونیزم و نه مقدم بر آن  قرار گیرد.  ،واقعی خودش 

ها کشاند و به  از الف تا ی همه را روی جاده ی کار علنی افتاد.  با شتاب در ورطه   زده و مساعد دید خیلی ذوق 

  تعداد زیادی از رفقا راچنانچه امنیت ملی    ،که دولت مزدور نشناسد   استثنای خودش احدی مخفی باقی نماند 

قشار مختلف  ایجاد روابط وسیع با ا  هم نبود مثل  دست آورد کار علنی بدون  .  نمود   شناسایی  به این ترتیب

 
 نمود. برای توصیف خودش استفاده می   «تیزبین و هوشیار»اهی ماماجان به مفهوم گاین اصطلاح را گه  3
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تظاهرات    ، واسطه نشراته  ب   وضع جاری کشوراز    آنها  ساختنو آگاه    رفتن و جایگاه یافتن میان مردم  ،جامعه

شکل گیرد. سیاست    واقعی  یارهبری توده انسجام و    ،نخواست  ماماجانو یا  اما سازمان نتوانست    و محافل 

ها دور ساخت عملا ما را از توده  ،های سودآوررفقا به انجیو و سایر بخش اکثر تجمع در مرکز و مصروف شدن

از    ،بود  گردیده ایجاد    نثار خون و جانفشانی صدها رفیق از جان گذشته  باکه از گذشته    یو رفته رفته روابط 

دالر    کشبالین نرم شرف   بر   خویش را از دست داد و   یامتکای توده   دقیقا سازمان  درین زمان   هم گسست. 

                                                    تکیه زد.  

هیچ لنینیزم  خلاف  زم  پارلمانتاری .4 و  مارکسیست است  میان  مشترک  با  وجه  انقلابی  و    زی بورژوااحزاب  های 

از    افغانستان  معینسازمان به جای استفاده مشروط در شرایط  های پارلمانتاریست وجود ندارد.  سوسیالیست

  شماری ولایاتبه همین منظور از    ،مبارزه پارلمانی کند   خواستمانند میبا ولع بی در واقع    ،ون پارلمانیبتر

اکثریت تصامیم را بدون مشوره با کمیته   (ماماجان)   او مهم است همه بدانند که   . داداز رفقا را کاندید  ی تعداد

خوشی رفقا  و صرف بعد از اخذ تصمیم جهت دل   گرفتمی   روی سیاسی چیزی وجود نداشت(ی )به نام بمرکزی  

بود چون    کرد مشورت می  کرده  در    درست درک  مقاومت جدی  اگر هم   برابرش که  و  ندارد    بالفرض   وجود 

با الفاظ شدیدا و با لحن    ،کردسر بلند می   ی مخالف مختص به شخصیت منحصر به    رکیک   لومپنانه پیچیده 

 نمود.  طرف را منکوب می  4،اش فرد 

چنانچه    تحمل نماید.توانست آن را  گیری رفقا در برابر پاکستان یکی از موارد مهمی بود که ماماجان نمی موضع  .5

های خصمانه  ها و کنش برابر سیاست داد، در  ها و غیره انجام می ای که با تلویزیون   هارفیق م.د در مصاحبه 

 
که در جلسات    میازماماجان داشته باش(  زمی)لومپن  یهانقل قول   ستی سازمان بد ن  یلاتیو تشک  یاسیس  کیدئولوژیقبل از پرداختن به انحلال ا   4

  ه شود ب  یتا باشد کمک  ،نمود  یم  رادیرفقا ا  یو سازمان  کیدئولوژیو پرورش ا  تیجهت ترب  «یاصول» و    «انتقاد سازنده» به عنوان مکمل    یسازمان

 گُهطبق    کیبگو    ؛ی خورد  گُهخورده؛ تو    گُه  :همت خواهند گماشت  وی،    یهایاز درفشان  «کتاب زرد»  نی تدو  یکه برا   یزی آن عده رهروان عز

  ی ... چتل  ؛یکرد   گُهخود    یدئولوژ یکردم؛ در ای را با شاش خر آلوده کرده دوباره روان م  وهی( ؛ ممیخورد  گُهطبق    کی  دیطبق بالاکند)بگو  م؛یخورد

  ؛ ی فرار  رت؛یغی فاحشه را؛ نامرد؛ ب  نیا  یبت  لای ا  ت؛لوش؛ ... فاحشه اس شود؛ مجسمه پر از نکبت ، پر از یخورد؛ کنار آب مجسمه شما می ... را م

ماچه خر؛ حرامزاده    ؟؛یفهم )خرفهم(شد  ریشکند؛  گاوی می زنده    ؛یخرخودت هست  اء؛یح  یشرف؛ ب  یسوال است؛ ب  ریات زیستیرفاقت کمون

  ن ی بارتررفقا؛ نکبت   نیربار تو نکبت   نیترزیانگ  خونش پاک است؟؛ نفرتهم موتر بزند    را  نیهرخا  م؛یخورد  یچتل  م،یجک زد  م،یبگو بدکرد  ؛یاسیس

  ر ی فلان؛ ز  د؛یهست  نیبدتر از هرخا  یو مال  یدئولوژ ی ا  ،یور یبودن در ت  ن یگرفته؛ در سازمان از لحاظ خا  یزیچ   کیرا    ترسوها؛ بالاتر از وقاحت شما

 ناف؛پدرلعنت. 
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گرفت  گرفت اما ماماجان با ارسال هوشدارهای پیاپی از آن جلو می پاکستان در قبال کشور ما موضع قاطع می 

 تا بالاخره با دساتیر رفیق را ممنوع المصاحبه قرار داده این سلسله را قطع نمود. 

 

 از نظر تشکیلاتی

ل  .طبق اصول لنینی تشکیلات م   باید بر  ،باشد   کارگری  ی طبقه پیشاهنگ بودن مبارزه سازمان کارگری که مدعی  

تواند  رعایت نماید. چنین سازمانی نمی   و  به کار بسته   شمول احزاب لنینی را جداً  موازین عام و جهان  ، نمودهایجاد  

تشکیلات رزمنده را در بالاجیب خود  ی ایجاد  ستی در زمینه یلنین  ی ی معافیت از اصول اساسی مارکسیستبرگه 

 گذاشته برطبق سلیقه و میل خود عمل نماید.

بر  فعالیت .م  مبتنی  تمام  انقلابی که  اساسی ترین اصل تشکیلاتی سازمان  و سازمان ل  احزاب  بنا  های  آن  بر  ها 

تا زمان  «  افغانستان  هایگروه انقلابی خلق» است. اصلی که متاسفانه از بدو ایجاد    «مرکزیت دموکراتیک»  ،شوند می 

 هرگز نتوانست به عنوان پایه و اساس تشکیلات قرار گیرد.  1401در سال  «سازمان رهایی افغانستان»فروپاشی 

تشکیلات سازمان به طور وسیع در نقاط مختلف    ،در رأس کمیته مرکزی سازمان قرار گرفت  عملا   ماماجانکه  زمانی

 گردید.کشور ریشه گسترده داشت و جبهات متعددی توسط رزمندگان آن رهبری می 

.  بودند   آن هنوز رفقا موفق به تدویر کنفرانس سرتاسری یا کنگره نگردیده و در حال تدارک برپایی    زمان  تا این

ی اساس تشکیلاتی سازمان  ی نبود مرکزیت دموکراتیک به مثابه ه علاوه بر نقیص  خواستند درست زمانی که رفقا می 

قد    ،ی کارگر نیروی پیشتاز و مبارز طبقه   عنوان به    ،ها و معضلات بزرگ و کوچکو از میان برداشتن سایر نقیصه 

نماید  سال  ،  راست  در    (ش    ـه)  1365حوادث  را  داکتر    مبارزاتی  متفاوت کاملا  مسیر  سازمان  رفیق  داد.  قرار 

به دلیل پول دوستی و    رفیق احمد او را  که  ماماجانو    ز دست دادتی ادر راه آرمان کمونیس  احمد جانش رافیض 

در رأس  بدون انتخابات و تدویر کنگره    ، بود  دور نموده ناتوانی در امور تشکیلاتی عملا از رهبری تشکیلات سازمان  

 . گرفتامور تشکیلات قرار 

ارزش  باوری و بی گری در امور تشکیلات و مهمتر از آن بی شده در سازمان بود اما ناشی شخصیت شناخته    ماماجان 

کار را به جایی رسانید که آنچه را    ،انگاشتن تشکیلات و شخص خود را مهمتر از همه و جامع الکمالات دانستن

  ی اروابط توده وت اندوزی( بر آن متمرکز گردیده و سایر امور را به حال خود رها نمود.  )ثر  نمودخود مهم تصور می 

  ان یاق نسطبدون استثناء در  ،بود دهیگرد جادیا شورویسوسیال امپریالیزم  جنگ ضد  یهاسال  یکه بخصوص ط

 .گذاشته شد 
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  جاد یا  ی که مدع  ماماجانبه رهبری    طبقه کارگر   شاهنگیپ  ی سازمان انقلابرهبری  در    کهن یآورتر از همه اخجالت

و نه    نداشت  نفر کارگر و دهقان وجود   ک ی  یحت  ،با دهقانان است  یانقلاب در همدست  یسه سلاح انقلاب و رهبر

تدوین گردیده و    ، های انقلابی کارگری یا دهقانیبرای ایجاد کمیته   ،انو دهقان  انجلب کارگر  ی برنامه براکدام  هم  

 روی دست گرفته شد. 

بنای  مقضاوتش در مورد استحکام ایدئولوژیک و توانایی رفقا در امور رهبری و انجام وظایف سازمانی مقطعی و بر 

گرفت، نه با درنظر گرفتن  گزارش رفیقی در جلسه و یا توصیف آنان توسط افراد نزدیک به خودش صورت می 

 رفقا در سازمان. تشکیلاتی و فعالیت سیاسی مجموع زندگی 

  های عجولانه و مقطعی ی قابل توجه رفقای سابقه دار از سازمان، عمدتا ریشه در همین قضاوتفاصله گرفتن عده 

   .داشت ماماجان

به مثابه فرد اول در رهبری سازمان نه تنها برای پایه گذاری تشکیلات بر اصل مرکزیت دموکراتیک اقدامی    ماماجان

 .د یرا اجراء نما شاتشی فرما یو  ق یدست و پا نموده از طر 5« ی مخصوص» ورزید برای خود مود بلکه تلاش می نن

اند که  را انتقاد نموده   یو  لات، یبه تشک  یتوجهی در مورد ب  زیرفقا ن  ریسا  ق،یتوسط چهار رف  یانتقادات  یبرعلاوه 

!  قیرف»بحث به او گفت:    ان یز.ن در جر  ق یرف  ریچند ماه اخ  ن ینمونه، در هم  ی. براد یشنی را نم  کدامچ یمتاسفانه ه

جلسه گرفت و    او  روز متواتر با  سهرفیقانه    و یاستدلال منطق  یبه جا  ماماجاناما    «! یندار  دهیعق  لاتیتو به تشک

   .«گفتم خوردم، به پدر خوده لعنت کردم که این گپه   گُه کردم،   بد  ن م»بگوید:  تا  نمودوادارش 

 

 از تشکیلات و کار تشکیلاتی ماماجان خبریو بی بیگانگی نمونهچند  •

یکی از رفقای حاضر    ،جریان داشتدر یکی از جلسات وسیع با جوانان که روی نواقص در کارهای سازمان بحث  

مانند   یافسوس که رفقا»  مخاطب قرار داده گفت : ،ی فعالین سازمان بودسال از جمله  40در جلسه را که حدود 

آن رفیق که    .  «بودشدند حال وضعیت سازمان بسیار متفاوت می همایون و نعمت بین ما نیستند، اگر شهید نمی 

  . «ستا نشسته  یاد نعمت گرامی ولی همایون هنوز زنده و در پهلویت»  کرد، گفت:قبلا به اسم همایون فعالیت می

به رفیق گفت:  ماماجانجلسه خندیدند و    رفقای حاضر در از ختم جلسه  این حرف را در پیشروی همه  »  بعد 

   .«گفتی! نمی

 
 نمود. خودش، در تشکیلات استفاده می  ریدسات  یاجرا   جهت  ،فرد چوب دست  کی  جستجوی  یبراکه  صطلاح خودش هست  ا 5
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به راولپندی سفر    ماماجان باری   با  اتفاقا رفیقی که در یک ولایت سازمان را رهبری می   .داشتاز کویته  و  کرد 

داشتپنهان  ماماجان م  و  کاری  می   ،رفتی پشاور  همسفر  او  با  کابین  عین  دودر  را    واقعا رفیق    شود.  همدیگر 

روی مسایل    ،بودند   همسفر  زبان بودن، طی یک شب و دو روزی که در ریلاما به دلیل هموطن و هم   خنتد شنامین

را تازه به    )کادر سازمان(   فرد آن  هایش موثر بوده و  بحث  ، کند فکر می   ماماجانکه    تا جایی   نمودند مختلف بحث  

گیرد تا  کمپل خود را به او بخشیده و آدرس وی را می  ،از هم دیگر  شدن  . در وقت جدانموده است  سازمان جلب

 بفرستد.  نزدش در پشاور ا او رفیقی را جهت رابطه گرفتن ب

را به سازمان    کند او بوک آشنا شده بعد از مدتی تصور می ما با یکی از کادرهای سازمان در فیس   «رهبر »باری  

را    ماماجانسپارد و رفیق هم که  تونی را با خواهش و التماس غرض ترجمه برایش می مُ  «رهبر»جلب نموده است.  

متن    ماماجان کند.  متن ترجمه شده را دوباره برایش ارسال می   ، وظیفه سازمانی خودش را انجام داده  ،شناسد می 

 گیرد. را با سپاس فراوان و عذرخواهی که وقتش را تلف نموده است، تسلیم می 

کاری در روابط به درستی مراعات  اگر رفیقی را حضوری یا در فضای مجازی نشناسی به این معنی است که پنهان

برجسته  کادر  یا  ولایت  یک  مسئول  وقتی  اما  است  سر شده  را  سازمان  م  ی  جذب  سازمان  به  نو    نمایی ی از 

 منحصر به فرد باشد. ،برای رهبر سازمان زیر زمینی شاید  )افتضاح( « خلاقیت»این

 

 ی کارپنهان •

  ی لاتیتشکروابط    جاد یا  ، شود  به آن توجه جدی   د یبا  یستیمارکس  لات یکه در تشک  یاز اصول مهم و اساس   یکی

ندارند   که   یلازم است رفقا   است.   یکارپنهان اصول    د یو مراعات شد   ایه ریزنج   ی کارهم پنهان   با   ،کار مشترک 

اطلاعات    گریهمد   یو مشخصات فرد  فیدر مورد وظا  ،د ینمایم  جابیا  یسازمان  فیاضافه تر از آنچه وظا   و  نموده

اما بعد    د، یگردی مراعات م  ت یبه جد   ار یاصل بس  نیاحمد ا  ق ی. در سازمان ما قبل از جاودانه شدن رفند یکسب ننما

  ر ییموسسات دونر و انجیوها تغ  یبرا   یکارشن یکم  ک،ی جهت کسب شهرت در سطح دموکرات  لات یکه تشکاز آن 

مخف  یکارپنهان  ،داد  «یبتیه»  شکل به  ماند.  «رهبر»  چهره  شتندانگه   یتنها    ، یمال  ،یتیامن  لیمسا  محدود 

 . د یگرد  همه افشأ ی برا ز یکلام همه چ ک یو در  یاصل تیکادرها، نام و هو یهات یمسئول
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 تشکیلاتماماجان برای رهبری های ترفند •

  یمثلا در نوشته   « انتقاد از خود  » جلوه دادن    بایگفتار و ز  یینماخوش   یرا برا   کیدموکرات   تیکه مرکز   ماماجان

  ی برا  ،نداده   تیاهم  یزیپش  ه آنعملا ب   ،بردی به کار م  «م ی از اشتباهات راه خود را جانبازانه ادامه ده  یریگدرس   با»

به   دادن  س   «یرهبر »ادامه  از  ب»  استیسازمان  کن   و  اندازیتفرقه  برخوردها«حکومت  و    ییدورو  لانه،ی مح  ی، 

های فراوان وجود دارد اما به دلیل افشاء ننمودن هویت رفقا از ذکر  در این مورد مثال   .کردی م  یرو یپ  ی کاربیفر

 عمل آمد.ه آن در این نامه خودداری ب 

  ی سازمان. بعد از بحث رو   ک ی بخش دموکرات  ک ی  مجدد    ی راه انداز  ی بود رو  ی سازمان بحث  ع یاز جلسات وس   ی کیدر  

  ی آن بخش نظرخواه  یندهیآن بخش، قرار شد از رفقا در مورد مشخص نمودن مسئول آ  ی سلسله مطالب و مش  کی

  ی سازمان و رأ لاتیکه تشک  جانماما دادند،  یرأ «یاخراج قیسه رف»از   یکیمطلق رفقا به  تیاکثر رد،یصورت گ

ن( رد  رعُفَ)تَ «  استدلال»  نی همه را به ا  ی رأ  نمود ی به دلخواه خود استفاده ماش  ابزار دست داشته   یرفقا را به مثابه 

جوان خود باور   ی رویبه ن ای  د یروی م  رمردها یشما هنوز هم دنبال پ نم یکردم تا ببی م ش یرا آزما  من شما» : کرد که

 اقتدار(     یبقا ی)ترفند برا   نمود. یمعرف تیاحراز آن مسئول یفرد مورد نظر خود را برا   سو سپ «.د یدار

بود    ی مرکز  ته یکه رسما مشاور کم  ماماجان  د،یرس   انیبه پا  « موفقانه»  ی درون سازمان  ی کودتا  ان یکه جربعد از آن  

  ی به مشاجره لفظ  که نیداشت تا ا  ز یبودند، بحث جدل برانگ   تیمرکز  ی که اعضا  ی مال  ته یکم  ن یاز مسئول  ق یبا دو رف

دعوت رفقا به    فه ی سازمان بود و وظ  « 6یاس یعضو دفتر س »که    ی قی به رف  ماماجان. همان شب  د یصدا انجام  و   و سر 

  گریچهار نفر د  ،یمال  تهیکم   نیهمان دو نفر از مسئول  یه جاب» که    دهد ی را داشت، دستور م  تیجلسات مرکز

به عضو    « یمرکز  ته یمشاور کم»به دستور   بیترت  نیبه ا  .«کن  دعوت   ندهی ( را به جلسه آسد ینوی را مهایشان  نام)

. او  ابند یی تقرر م  د یو چهار نفر جد   «عزل»  یسادگ  اریبه بس   یمرکز   تهیمعضو ک  دو  ، یمرکز  ته یکم  یاس یدفتر س 

  ا ی و    تیمرکز   یاعضا  ریتا با سا  د یدی نم  ی ازیصلا نابود و هست که    ی و قدرت طلب  ی شحون از خودخواهچنان مَ

 .د یمورد مشورت نما  نیدر ا «!!یاس یدفتر س »  یلااقل با اعضا

  ،یاس یدفتر س   ای  یمرکز   تهیکم  ی به اعضا  ی حداقل اطلاع قبل  ایبحث    بدون مشوره و   زی را ن   گر ید  ق یبعد دو رف  یمدت

  ی داشت و در زمان  ی با جناب رهبر رابطه خون  د یدو فرد جد   ن یاز ا  ی کی.  کند ی م  ی با خود به جلسه آورده و معرف

  ی مرکز  ته یدر کم تیعضو  یبرا   ماماجان  سط داشتند، تو  ت یعضو  ی مرکز  ته یهنوز در کم«  یاخراج» قیکه سه رف 

 
 هم تشکیل گردیده بود.   «دفتر سیاسی!»بعد از انجام کودتا گویا   6
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  در همان جلسه گفت   ی همسر و  ی. حت د یرد گرد  یستگ یعدم شا  لیبود اما با اتفاق آراء به دل  ده یگرد  شنهادیپ

 .  « است نسبت به افغانستان  شتریبه پاکستان ب  یو   یعلاقمند ،  حب وطن ندارد، چون در پاکستان بزرگ شده  قیرف»

( که  ماماجانخانم )خواهرزاده    همین  به  تیعضو مرکز  یاز رفقا  یکی  « کنگره سازمان» ر یجالب است که قبل از تدو

  ی مرکز  تهیقبل از آغاز به کار کنگره از کم  د یما و شما با» :  د یگوی م  تازه به صفت عضو کمیته مرکزی مقرر شده بود 

  ی مرکز  ته ی. عضو کم«ستمی ن  ی مرکز  ته یمه خو در کم  ؟استعفا بدهم   ی مه از چ»که    شنودی پاسخ م  ، «میاستعفا بده

در   «رهبر»   یفرد به اساس لست رهنمود  نی. همدر کمیته مرکزی سازمان اطلاع نداشتاز تقرر خود  وقت    تا آن

                              . (اقتدار یبقا یترفند برا)  درآمد.  یمرکز  تهیکم ت یدوباره به عضو « کنگره»

  ان یبدون آنکه خودش در جر  قیاز سه رف  ی کیرابطه داشتن به    ل یبه دل  یسازمان بود ول  یمرکز   ته یعضو کم  غ.ل

  ی و  ابیدر غ  تیمسدود نشود، جلسه مرکز  یداتیعا  انی شر  نیا  نکهی ا  یبرا  .د یاخراج گرد  تیاز مرکز  گذاشته شود،

از مصوبات نشان  د یگردی م  ریدا به اشتراک    ییکذا  جلسهدر    دهیگرد  یو چند مورد    نیا  د یگردی م  ریدا  غ.لکه 

صداقت،  عدم   زم،ی.)پراگماتد یگردی م   «!!   بیآراء تصو  تی با اکثر»بحث قرار داده شده و دوباره    ی مصوبات در آجندا

 ( یگرتوطئه 

 

 از نظر ایدئولوژیک

شارید   ایدئولوژیک   که از لحاظ ی  ساختمان ایدئولوژیک و تشکیلاتی با هم پیوند ارگانیک و لایتجزی دارند. سازمان

 پابرجا و استوار بماند.تواند نیز نمی  تشکیلاتی   از نظر

نیز به وجود    سازمان در سازمان نه تنها مرز بین کارگران و روشنفکران زدوده نشد که تفاوت زندگی بین رفقای  

دیگر وجود نداشت، اخلاقیات و    اصلا ایدر تمام تار و پود سازمان از بین رفت، روابط توده   کلیبه  کاریآمد. پنهان

انضباطی رشد نمود و  بازی، لاقیدی و بی آثار عتیقه آرشیف شد، اندیوال   اوصندوق گخصایل انقلابی پرولتری در  

تیوریک    –. آموزش سیاسی  حاکم گشتو حسادت به جای صمیمیت و رفیق دوستی میان رفقا    بدبینی    روحیه 

کنگره  »  مسیر انتزاعی و کاملا جدا از مبارزه عملی را در پیش گرفت، به حدی که اکثریت اعضا از اشتراک شان در 

را می   «سازمان رهبر  نظر  مورد  افراد  به  دادن  رأی  تالار  تنها  به  رفتن شان  از  قبل  تنها یک ساعت  و  فهمیدند 

سرنوشت    ، رهبر  ست تائید شده به ل  خویش    با رأی دادن و    وند به کنگره ر  گیری مطلع شدند که قرار استرأی

 سازمان را رقم زنند. 
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 لکیتاچگونگی مسئله م

حزب و سازمان انقلابی طراز لنینی دیگر  هیچ  اساسنامه    در   ماماجانبه شیوه و نیت    لکیتامطرح کردن بحث م 

کنجکاو شوند و بدانند که اصل موضوع  له شک تعداد زیادی از رفقا را برانگیخت تا  ئ دیده نشده است. همین مس

گیرد؟ بد نیست در آغاز چند  کید صورت می أ ترین بند اساسنامه بر آن تعنوان مهم چیست و چرا درین زمان به 

 واضح سازیم:  ،و تاثیر آن بر مواد اساسنامه سازمان  مالکیت له ئمس هایجنبه   نمودن نکته را جهت روشن 

مخصوصا کودکان و    شخصی عبارت است از داشتن یک خانه با لوازم آن، یک باغچه برای خود و فامیل  مالکیت

آن  بزرگسالان موتر که توسط  الغای هرصورت نمی   ی استثمارکدام    و یک  اول    گیرد.  فاز  اخیر  در  نوع مالکیت 

ل یعنی سوسیالیزم هم خبری  ، نه حتا در مرحله دموکراسی نوین که در آن از فاز اوپذیر است  امکان  کمونیزم 

  ، سه رفیق داشتند آنچه    باشد.خصوصی شامل وسایل تولید بوده و شاخص آن استثمار فرد از فرد می   تیمالک.  نیست

 لکیت خصوصی. او نه مند  کردلکیت شخصی یعنی خانه بود که خود در آن زندگی می ام

  - داد سیاسیر قراقبول اساسنامه در واقع    شرایط د که اساسنامه و برنامه را بپذیرد.  آیمیفردی به عضویت سازمان   

مواد مندرج در  که مطابق به شود ی م  تعهد   بنای آنمبر  و گیرد است که بین فرد و سازمان صورت می  ایدئولوژیک 

د که کنگره  گردمی   کم  افزوده و یابر آن    شرایط جدید ورد. در صورتی  اهای خود را به جا بیمکلفیت عضو    ،اساسنامه

یا  کنفرانس   یا آراء تصویب  و  اکثریت  به  باشد   لااقل کمیته مرکزی  لحاظ    .نموده  مسئله واگذاری ملکیت  بدین 

بود چه رسد به تصویب  تصویب نرسیده    هرگز در هیچ یک از جلسات کمیته مرکزی به  ، شخصی اعضای رهبری

 . کنفرانس و کنگره 

زمانی بود    درست  راه انداخت و این  ماماجانبه سازمان را    تاعضای مرکزی  واگذاری جبری ملکیت شخصی  بحث 

استعفا    ، به نفع کادرهای جوان  ،از عضویت کمیته مرکزی  لاقب   (ماماجانی  دسته   )به استثنای دارو  ی مسنرفقاکه  

. مشاور مرکزیت حق ابراز نظر در جلسات  ند ورزید فت مشاور مرکزیت در جلسات اشتراک می به ص  تنها  و   بودند   داده 

روی  یصلاحیت بیشتر از ب  ، وجود مشاور بودن  که با  ماماجان)به استثنای شخص    اشتاما حق رای ند   شتدارا  

 .شودیمن  رفقای مامتوجه  هم لذا این بحث از نظر حقوقی  (. داشته بود  نگهسیاسی را برای خود  

 

 به آن  آنها نسبتو برخورد  سه رفیقملکیت  

   « های افغانستانگروه انقلابی خلق »که برای چاپخانه    کابل خرید   خیرخانه  ای در  خانه  شمسی  1354در سال    د.م

همراه با فرش    1359در سال  این خانه  گرفت.  می های رفقا به شکل خانه تیمی مورد استفاده قرار  و سایر فعالیت 
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استعفا  زمانی که از عضویت کمیته مرکزی    .داده شد به سازمان تحویل  کلاً    « موروثی»  لا و نقرهطظرف و مقداری    و

ج کار اعمار منزل خود را آغاز  .ق س که رفیآمد )سه ماه بعد از آن دیگر عضو مرکزیت به حساب نمی  یعنی  ،نمود

،  «موروثی »پول حاصله از فروش جایداد    اای را برای خود بخانه   ،غیر پلانی شهر کابل  منطقه نموده بود( در یک  

 .  کرداعمار  ، مبنی بر استفاده شخصی از دارایی سازمانت  خلاف تبلیغا

یعنی زمانی که بحث    1389خیرخانه کابل خریداری نمود که از آن زمان تا سال    ای درخانه   1355در سال    ا.م

مطرح نگردیده بود، در اختیار سازمان قرار داشت. این خانه به کمک رفقای مسئول کمیته    ماماجانملکیت توسط  

 . شد در یکی از ولایات خریداری   دیگری  با پول آن قطعه زمین  و مالی به فروش رسید 

آوری نموده  نیز بعد استعفا از عضویت کمیته مرکزی با مقدار پولی که خانم و پسرانش از معاش خود جمع   ن.ح

 پرداخت.را ماهوار به دولت می   پارتمانی خریداری نمود که اقساط آنآ  ، (موروثی)  بودند و یک مقدارکه خودش داشت

فرصت مناسبی    ،اند ج( برای خود خانه ساخته.)س  یک عضو مرکزیت  نفر مشاور و فهمید که سه    ماماجان وقتی  

رت سخنرانی نموده دستور داد که  طابا ش برای رهایی از درد سر بحث با رفقا را به دست آورده و بدون ضیاع وقت 

را به سازمان    ، لذا هرکسی که خانه شخصی دارد آن اعضای مرکزیت حق ندارند از خود ملکیتی به ارث بگذارند 

خلع ملکیت گردیدن  و درج نبودن رفقای که خانه دارند لکیت شخصی و خصوصی یا مشاور بودن  ا. بحث مبسپارد

ل در سایر کشورها چیزهایی بود که در  . ها و احزاب مدر اساسنامه سازمان ما یا سازماناعضای مرکزیت سازمان  

مانند همیشه سکوت را از ترس هدف رگبار    ،هم بودند   نمی خلید. سایر رفقا اگر مخالف بحث او  ماماجانگوش  

 فحش قرار گرفتن بر ابراز نظر کردن ترجیح دادند.

سابقه بودن چنین انتقادات در  وجود بی   ج به منزلش رفته از او پرسیدند که با . د نزد س . م  ا و .بعد از این جلسه م

یک    ماماجانفعلا حرف نزنید، رفیق  »  مشوره دادچه برخورد دارد؟ او    ها،لکیت شخصی بین مارکسیستامورد م

هم نیست زیرا    گویم بین ما ترکه نشده و فعلا مقدوراگر از من پرسید، می  کند.چیز در فکرش آمده فراموش می 

در امریکا است، تا آنها همه نیایند ترکه امکان ندارد، شما هم    میک برادر در جرمنی، یکی در قزاقستان و خواهر

 .«شودویید، آهسته آهسته گپ به فراموشی سپرده می یک چیزی بگ 

گویند که ما تمام دارایی خود را به  رفقای رهبری می »  در جلسه وسیع جوانان اعلام نمود  ماماجان  ، چند روز بعد 

که در حضور جمع    ماماجاناین اظهارات    . «دهیم، اگر چیزی از ما به میراث ماند، ما خاین هستیمسازمان می 

وسیع جوانان، اعم از سازمانی و غیرسازمانی، صورت گرفت طی جلسه مرکزیت توسط سه رفیق انتقاد گردید اما  

 با لجاجت از قبول آن سر باز زد.  ماماجان
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در مورد ملکیت شخصی    ماماجان چندی بعد در جلسات دوباره بحث ملکیت از سر گرفته شد. رفقا با صحبت  

اظهار داشت که ملکیتش را به سازمان    ، اش را تسلیم مسئول مالی نمودهج قباله خانه . ادند اما س مخالفت نشان د

دهد. او مطمئن بود که قباله خط مشترک خانواده، در غیاب افراد مندرج در آن تنها یک ورق کاغذ است که  می 

 ورد. ابدست بیتواند نقل آن را از مخزن اعتبار حقوقی ندارد و هر زمانی خواسته باشد می 

آوری  که برای جمع   اینشاندن خارش گلوی خود و به دلیل ولع   به بحث یک جانبه برای فرو  ماماجانصورت    به هر 

 چهار اعتراضی یا توضیحی هم از جانب    ،اگر برخوردی  . ن ادامه داد.ک  یبا سه رفیق به علاوه   شتپول و ثروت دا

  ماماجانتازی  را برای یکه   فضا  ، سکوت سربه زیران محترم مرکزیت، چون  اثر نداشتچندان    ،گرفترفیق صورت می 

 داشت.می  مساعد نگه

ما حاضرهستیم تمام جایداد شخصی خود را به دلیل  »:  کهتند  بار اظهار داش   در این جلسه و جلسات بعدی باررفقا  

الزامیتی که باید آن   تسلیم سازمان نماییم، نه بنابر معقولیت   " به گل روی رفقا"رفقا و    تقاضای را به سازمان  و 

  « 7طبقی »قبول نداشت. وی موضع گرفت که هم باید جایداد را بدهید و هم انتقاد از خود    ماماجاناما    «بدهیم

 .ند پسندید را قبول ننمودمی  ماماجان، انتقاد از خود بخصوص از نوعی که سه رفیق نمایید.

در حال خالی شدن بود، ناگزیر باید آنچه را  اش  ته کشید و چانته تحقیر و توهین   ماماجان  در ادامه جلسه منطق

بار بار تکرار نماید تا بالاخره فکر بکری در ذهنش آمد و از سازمان قهر کرد. تا چهار سال متواتر    ،فیر نموده بود

ارسال    «رهنمود»گرفت و نه  نه گزارش می .  بود  «جوت»  ، مرکزی  رهبر موقت مادام العمر، مشاور تام الاختیار کمیته 

فرمود. بعد از چهار سال که ولیعهد و یک رفیق دیگر از ابتلای رهبر به الزایمر خبر دادند و گفتند که خودش  می 

تداوی وی  ورزد، رفقا در فکر چاره اندیشی برای تشخیص و  بیماری خود را قبول نداشته از رفتن به داکتر اباء می 

 !! ردکدند. این دومین بار بود که رهبر انقلاب از مبارزه قهر میاافت

بفهماند که   ه او نخست با داکتر عقلی عصبی دیدار نموده ب  ، خودش عمومی  نه یمعافرستاده شد تا در پهلوی   ن .ک

بودن و ضرورت مداوا  به مریض    ،آید را بررسی و معاینه نمودهعنوان ترجمان با او می ه  در نوبت بعدی شخصی که ب 

داند اما وقتی دوباره  کسی نمی   ،واقع شد بین آن دو    «طلسماتی »که چه  پاکستان رفت، این ن  .اقناعش نماید. ک

.  « لکیت شخصی وجود نداردادر کمونیزم م»کنم چون رفقا گفتند  را تایید می  ماماجانبرگشت گفت: من موضع  

 
را سپری ننموده بود به دلیل ملحوظات شخصی با کار سیاسی   1365که سازمان هنوز بحران ضربات سال  ای یکی از رفقای زنده یاد، در مرحله 7

خواب دیدم  »اظهار داشت:  «انتقاد از خود»مقاطعه نمود؛ بعد از مدتی که خودش به نادرستی عمل خود پی برد دوباره مراجعه نموده در جلسه 

یک » مراجعه نمود گفت که با این عمل خود در واقع بعد رفیق دومی نیز که همانطور مقاطعه و .«امکه یک طبق چتلی را بر سر و رویم ریخته

 شود.تعبیر می«  چتلی خوردن»در سازمان، به مفهوم اظهار  «انتقاد طبقی». از آن زمان  «امطبق چتلی خورده 
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لکیت شخصی  امبارزه در زیر پرچم سازمان تازه فهمید که در کمونیزم مآفرین به این ذهن دراک، بعد از یک عمر  

 وجود ندارد!! لابد تصور نموده که جامعه افغانستان نیز در فاز کمونیستی قرار دارد. 

هایش کشور برگشت. اما این بار کیسه اهانت باری صورت مدتی بعد، ماماجان اعتکاف قهرش را شکسته به    به هر 

تر از  برای خودش جزم بیشتر از همیشه پرباد و عزمش برای راندن سه رفیق و سایر رفقا و میدان خالی کردن  

 ش انتیجه دلخواه فراخواند که    را   نفر از رفقای مرکز و ولایات  33ی  جلسه   ،های پربادهمیشه بود. بعد از تخلیه کیسه 

 ورد.  ارا به بار نی

نکات بحث مورد نظرش را در لابلای تحقیر، توهین و استفاده از    ماماجان   ،که مانند همیش  طی همین جلسه، 

وی را    ،نمود از ناظم جلسه خواست تا در صورت خارج شدن از بحثرکیک کوچه و بازاری به رفقا بیان می   الفاظ

ناظم هم حضور ذهنش را از دست داده بود یکی از سه رفیق خطاب  و    «از گیر برآمد »متوجه بسازد؛ اما وقتی او  

برخورد و در نتیجه تا   ماماجان. ایراد این جمله شدیدا به خودخواهی «!خواند نمان که باز مقاله می »به ناظم گفت 

 آخر جلسه مهر سکوت بر لب زد.  

بتواند کودتا بر    « !!رأی اکثریت»فراخوانده شد تا با    ،نفر که اکثرشان شاگردان پرورشگاه بودند   72سپس جلسه  

 علیه سه رفیق را موجه جلوه دهد.

اطلاع دادند که باید نقطه نظرات خویش   سه رفیق نفر طوری کارگردانی شد که در ابتداء برای  72ی جلسه  درامه 

گیرد. بر بنای صحبت    تا در کمیته مرکزی روی آن بحث صورت  نمایند را روی کاغذ نوشته به سازمان تسلیم  

کنند تا در فضای دوستانه باهم جلسه داشته  دعوت می   رفقاشد که برای بحث روی نامه از اطلاع دهنده تصور می 

های نوجوانان پرورشگاه برده به سلیقه خود  در کورس   ، گرفتند   رفقااز    ای را که به نام کمیته مرکزی. نامهند باش 

با    آینده ی  کدام در جلسه   خواستند هر   ، ذهنیت منفی داده  نهای آو به همه   کردند مطالب را وارونه    .توضیح دادند 

 . بود و بس  ماماجانها و لاطائلات  د. قاطعیت در اینجا به مفهوم تکرار توهیننقاطعیت موضع بگیر

برگزار کنندگان، بدون تفکیک سیاسی و غیرسیاسی    «خون شریک»و    «نان شریک»های  در جلسه افرادی از فامیل 

بار صحبت نمودن به    دوبار قبل از هر  مثال بصیر که لااقل  )طور  گرفتند همه اشتراک ورزیده و در بحث سهم می 

د  دنکرکه فکر می   را  بعضی رفقای سازمانی  اما برخلاف  ،(« اگر چه مه عضو سازمان هم نیستم:»صدای بلند گفت

 . کرده بودند نمایند، دعوت نحبت می خلاف نظر آنان ص

های سه  مطالب نامه از  بخشی ، «برخورد قاطع »رفقای جوان به ذهنیت جهت آماده ساختن ، نفر 72قبل از جلسه  

موافق نبوده   من با این طرز فکر»  خود نوشته بود  نامه د در . طور مثال م به نفع خود تغییر و تعبیر نمودند رفیق را 

در   . «ند دی بزنگ زن و اولادم دست به فحشاء یا ت ، کند برایم فرقی نمی ، اگر بمیرم که   مدانآنرا ضد مارکسیستی می 
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بیان    بود،  گردیده د ایراد  .جهت قناعت دادن به م  که  ایجلسه   دری  . این مطلب در اشاره به صحبت س که    حالی

در    شرمانه  بی   خیلی   ی.مشخص گردیده بود اما س   زی ن در گیومه    همچنان   این جمله   وجودی که  با  شده است.

  ای گیریم یک چیزی خو بگوییم. این جمله اگر نام خاین را نمی»  :گوید جلسه جوانان با اشاره به همین مطلب می 

تواند چنین توضیحاتی نادرست نمی   .«به زن خود گفته توهین به زن هم است، تو عملا خود را غرغره کردی م.د  که  

 سبب تحریک رفقا بخصوص جوانان که شناخت کافی از رفقا ندارند، نشود. 

قبل از آغاز به کار جلسه در ابتداء از سه رفیق دعوت نمود تا نکاتی در رابطه موضع خود   ،درامه کودتا یگرداننده 

که  برای این »  دهند و بعد از صحبت رفقا گفت:   و برخورد به مسئله ملکیت شخصی را مختصرا به جلسه معلومات

کنیم: نخست رفقای حاضر در جلسه مطالب و نظرات خود  بخش تقسیم می   را به دو  جلسه زیاد طولانی نشود آن

.  «توانند از خود دفاع کنند در بخش دوم سه رفیق می  .را بگویند و سه نفر گوش کنند و برای خود یادداشت بگیرند 

از نظر    ،هرچه داشت و یا از ولیعهد و حواریون به عاریه گرفته بود   هرکی   پیش رفت. بخش اول کاملا مطابق سناریو  

که صدایش    . قبل از آغاز بخش دوم، ولیعهد در حالیکرد  رفقاها نثار  ترین توهین لطف دلسوزانه گرفته تا سخیف

شد از وسط جلسه با بدرقه می   ،د جابجا نموده بودکه به همین منظور نزدیک به خوی  هایتوسط گروپ چک چکی 

که    ند اعتراض کردرفقا  .  «های رفقا را همه شنیدیم حالا باید سه نفر از خود انتقاد کنند گپ : »صدای بلند گفت

شود که ما اشتباهی را مرتکب شده باشیم. قرار بر این بود که ما باید از خود دفاع کنیم،  انتقاد از خود زمانی می »

کنند خوب، بعد  اگر ابتداء از خود انتقاد می »  :ولی ولیعهد دوباره عربده کشید   «کنیم.ر دفاع نداشتیم انتقاد می اگ

و چنین بود که جلسه ناقص    «جلسه ختم است،کنند اینها را خدا بیامرزداز آن از خود دفاع کنند، اگر انتقاد نمی 

 به نفع گروه کودتاچی ختم اعلام گردید. 

  برعکس،  ند نپذیرفت  آنهااعلام گردید که البته    سه رفیقمبنی بر تعلیق عضویت برای    «رهبری »  فیصله   ،چند روز بعد 

با سازمان    آنهان به صفت رابط  . . رفیق زند دادانجام می   ،گردید محول می   آنهابه کار خود ادامه داده و وظایفی که به  

نظر هستم، ولی    رفقا من در مسئله جایداد شخصی با شما هم »:  ن در اولین جلسه اظهار داشت.گردید. ز  معرفی 

سه  با  هم  ن( در ملکیت شخصی  .چون رفیق رابط )ز  .«بینیم هم می   شما با  طور است که ما و   فعلا شرایط همین 

. همان  وارد مشاجره جدی شودبا قاطعیت  توانست  نمیأ  بن  ،با طرف دیگرهم به دلیل نان شریکی  موافق بود و    رفیق

صطلاح کار کشیدند)پراگماتیزم( تا  ه اما ب رفقای نیز از    کودتاگران سال طول کشید و  حدود دو   رفقاتعلیق   بود که 

باید برای ما تعلیق مادام    یا   سازمان   ماه است،  6دوره تعلیق در اساسنامه  » که    ه شد بالاخره از رفیق رابط خواست

سه رفیق را از    «اخراج»هفته بعد آنها    . همان بود که دو«شخص سازد العمر اعلام نماید و یا سرنوشت تعلیق را م

شما صلاحیت  چون    ما فیصله شما را قبول نداریم»  :نمودند   ارائهبالمقابل چنین پاسخ    رفقا سازمان اعلام کردند و
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 ایم سازمان را ما ساخته   زیرا  دهیمادامه می به راه خود    ازمان رهاییزیر همین پرچم س   هر یک   ما  ندارید.را    اخراج ما

 . «هستیم ما  ،دار واقعی آن هممیراث أ بن

 

 ند تسلیم ننمود ماماجانملکیت شخصی را به رفقا دلایلی که 

نمودن رفاه و آسایش شخص    مالی و فدادر قدم اول قبول برنامه سازمان به معنای پذیرفتن هرنوع خطر جانی و  

 باشد. های مردم و در نتیجه ایجاد جامعه مرفه برای همه می خود در قبال منافع توده 

شخصی که نصف بدن خود را در جنگیدن برای سازمان از دست داده باشد و یا بدنش آماج مرمی دشمن قرار  

آور  رفقا سازماندهی نموده و به پیروزی رسانده باشد، شرم را برای انتقام خون    هاترین عملیاتیا صعب   گرفته و

بین قبول    ،ای درنگ نمودهاست اگر سازمانش به ملکیت شخصی وی چه که به خونش ضرورت داشته باشد لحظه 

 رد نیاز سازمان به فکر فرو رود.  یا

هراسد، اما  ش نمیاوی ملکیتگذاردن ر  هیچگاه کسی که نهراسیدن از مرگ را در عمل به اثبات رسانده باشد از پا

ی تحویل دادن ملکیت  کند. مسئله مسئله فرق می   ،در بین باشد   « حرامزادگی»  ماماجانوقتی پای توطئه و به قول  

کدام عضو رهبری سازمان  مطرح شد که هیچ  ماماجانتوسط  و شطارت  شخصی)خانه( سه رفیق زمانی به جدیت  

 : مثلا  ،در مورد افراد دیگر که در رهبری نیز بودند برخورد از نوع دیگر بود   کهن آ  حالنبودند 

 

 ن .ک •

هایم  خواهم یک گوشه از زمین می »  : گفتبارها می شخصی رفقا  مرکزیت تا قبل از بحث روی سه خانه    برحال  عضو

زمین ما مشترک است، برادر و  »  : کاملا چیز دیگر بیان کرد  هااما بعد از آغاز بحث   «را فروخته در کابل خانه بخرم 

 .«های ما دعوا دارند شوند، زیرا که پسران کاکا بالای زمین هایم به ترکه حاضر نمیبرادرزاده 

هایم در  برادرزاده »  :گوید در ولایت خود یک بلند منزل به نام پسر خود خریداری کرده که در مورد آن هم می     -

. این حرف را کدام احمق  «کنند پول را به من فرستاده تا به نام پسرم برای آنها بلند منزل بخرم می  ایران مزدوری 

 . باور خواهد نمود که برادرزاده کار کند تا با پول مزدوری خود به نام پسر کاکا بلند منزل بخرد

  صراف بعد از پرداخت قیمت  . نمره زمین را زمانی به نام خود قباله نمود که وی معتمد یک صراف بود  شش    - 

ن با سوء استفاده از فرصت سند را به  .کرد. ک  فوت  ،زمین تا قبل از آنکه سند به نامش نوشته شود سکته نموده

 د خریداری نموده است.نمره زمین را نیز به پول نقد به نام خو 2آن   نام خود گرفت. علاوه بر
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به سازمان  افغانی کمیشن گرفت که کاپی آن توسط سه رفیق    120000های یک شهرک  برای فروش زمین     -

 ای شامل ننمود. هیچ یک از این موارد را سازمان در آجندای هیچ جلسه متاسفانه  سپرده شده است.

 .  گذاشته شده بوداش خانه که در   امانت سازمان از سیف  امریکایی سرقت چهل هزار دالر   -

 . "بروستابالای چشمت "دالر امریکایی از دارایی سازمان را در قمار باخت اما کسی نگفت که    50000 -

 

 ن  .م •

 مرکزیت،   برحال عضو همچنان ن .م

از برادرانش    متباقی متعلق به خودش و    آن   پارتمانآها اعمار نموده که از جمله دو  در یکی از شهرک   یبلند منزل  -

یعنی با دروغ  ه است  مستثنی قرار داده شد   «باز خواست»که من در آن سهم ندارم از  تنها با گفتن این او    است.

 . نموده استاز وجدانش را زیر پا  « یک کمی»  گفتن

 به نام خود خریداری نموده است.  های کابل یکی از شهرک بسوه زمین در  9 -

 به نام خود ثبت دارد.  در منطقه بسیار حساس شهر کابل ارتمانپآیک  -

   دارد.   ،مشترک با برادرانش ، خود زادگاه ولایت  چند جریب زمین در مرکز با حویلی دومنزله کانکریتییک  -

، سند  «در آن سهم ندارم  اصلا  من  وست  اها همه از برادرانم  این »که گویا    ساده  نیز با گفتن یک دروغدر این مورد  

 خود را خود امضاء نمود. برائت

 

 ولیعهد  •

با پاگذاردن روی وجدانش آن را    «رهبر »داند اما به مثابه میراث خوار و ولیعهد  دارایی خود را مربوط پدرش می 

 نماید: توجیه می 

به پدرم    ی افغان  50000»:  د ی گوی مورد مظلومانه م  نیدر   « یم. فروخت  داشتیم و   در کابل  م خانه مشترک با کاکاهای»  -

واقعیت اینست    .«باورکرد   ابلهاحمق گفت ،  »  است که   ی. مثل «ساخته است  یخانه گک گل  ک یبود که با آن    دهیرس 

و   گردیده  اعمار  پخته  خشت  با  خانه  این  ساختمانی  که  و    آنمواد  خریداری  کابل  منطقه  از  یافت به  ه  انتقال 

   (.از کابلدورتر  لومتر کی 150است.)حدود 

مدال   - و  طلا  عمده  غقسمت  که  با.های  بود  ل  آورده  این   را  خود  نام  بودند به  مس  و   ،که  زده  بوقچه    زیر  در 

 . نمود ذخیرهاش خصوصی 
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  بعدا از   . اوسپردمی به ولیعهد    ،نمودمی ل از هواداران به شکل تحفه دریافت  .غ  وبه شکل دالر و یور   که  پول نقد   -

در    امریکایی یکصد هزار دالر مبلغ  ،دهد که اطلاعات موثق نشان می   در حالی  ،کردیکسره انکار ها ین پول دریافت ا

 .ذخیره نموده است ، دور از انظار رفقا و کمیته مالی ،خود  حساب شخصی

مسئله در جلسه    یدالر دارد. وقت   40000به ارزش    یدالر   یعهد اتهام بود که اکاونت شخصیدر مورد خانم ول  -

  دالر است.  40000از  شتری ب ستیهزار ن چهل» :د یگویدفاع از خود م  یشود برای عنوان انتقاد مطرح مه ب یعموم

ا«است  دده جاناز   م  نی.  روشن  از گناه  بدتر  تحوی عذر  که    ت یب»در    ز ین  « دده جان  یهای تل چ»  خانهل یسازد 

 .قرار دارد « یرهبر

داشتند، بدون  ی سفر م  یخارج  ی به کشورها  ی اس یس   یهاضرورت   ایکمک و    ی آورجمع جهت    که رفقا  ی بار   هر   -

  ورات یمدل و ز  نیآخر  یو فلمبردار  یعکاس   یهاها و کامره مانند لپتاپ  یاجناس   ینقد   یهاکمک   یاستثناء در پهلو

را نه    هانیا  ی آوردند که همه ی ( با خود مد یرس ی م   ز یدالر ن  10000تا    ی مورد گاه  نیخرج )ا ب یعنوان ج  ه ب   ی پول  ای

  د یمسئله در جلسه مطرح گرد ی وقت  قیرف 3دادند. در طول جلسات ضد ی م میعهد تسلیبلکه به ول یمال  تهیبه کم

از پول نقد انکار    ، «مس بودند بسیاری  لا به شما داده بودند  طها و آنچه بنام  مدال »  :در ابتداء انکار و بعد گفت که 

  عهد یکه ول  ستیتعجب ن  یجا   بسته شد.  هی دوس   ، دهیگرد  یتوسط رهبر ماست مال   زی ن  رهیکامره و غوتر و  یو کامپ 

 .د ینمای م ینگهدار « روز مبادا»  یهزار دالر برا کصد یاز  شتریخود ب ی در اکاونت شخص

 بعد از دقیق شدن در اختیار رفقا گذاشته خواهد شد. یس. اش با خانم  باقی لست سوء استفاده مالی ولیعهد 

 

 ف  .م   •

و خود نیز جزء مشاورین کمیته مرکزی است، همزمان    داشتف که در جلسات علیه سه رفیق فعالانه سهم  .رفیق م

شان را تسلیم سازمان نمایند، خودش با استفاده از عدم آگاهی رفقا    هایتا خانه   کردنقد می دیگران    که بربا این

 زادگاهش بود.  اعمار خانه کانکریتی در مصروف 

که از لحاظ مقداری  نیز وجود دارد اما نظر به این  این گروه فعلی  قبلی و    افراد رهبری ها در مورد سایر  نین مثال چ

 نماییم.اند، از توضیح آن صرف نظر می سازمان را ترک گفته ر دارد و هم بعضی آنها فعلا کمتر قرا  حد در 
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 بخش دوم

سرنوشت سازمان ارتباط  مستقیما به  که  ماماجان و سرشت زشت  ای از خصوصیاتشمه

 !گیردمی

پرسیدند می   ای از جوانانعده  ،شنیده شد   های از جلسات ذهنیت دادن رفقای جوان علیه سه رفیقکاستکه  زمانی

  : چنین بود  ، دادند می   که به خورد آنان  ی پاسخ  .«برند تا رهبری سازمان؟نام می   ماماجانچرا سه رفیق بیشتر از  »

 . «بریمنام می   ماماجانهای مهم هستیم که از  گویا ما آدم   ، خواهند به این وسیله خود را مهم جلوه دهند ها می این»

تذکر داده شود تا   ماماجانبناء برای روشن نمودن ذهن رفقا بخصوص جوانان لازم است چند نکته از برخوردهای 

 برند. به خصوصیات و شخصیت وی بهتر پی 

نهایت  خبر از مسایل تشکیلات، بی مطالعه، آگاه از مسایل روز، بی   شخص با  ماماجان،  در گذشته نیز گفتیمچنانچه  

  به تمام معنی   کس، و یک پراگماتیستزبان، بدبین به همه چیز و همه   خودخواه، شدیدا بد دوست، وسواسی،  پول

 است. 

بیند، به تشکیلات و رهبری به شیوه مرکزیت  کند، پیروزی سازمان را در ماجراجویی و تفرقه افکنی می توطئه می 

همیت آن برای تشکیلات  دموکراتیک معتقد نیست ولی حاضر است برای توضیح دادن مرکزیت دموکراتیک و ا

اندک دست آورد رفیقی    روی است، خصوصیات طفلانه دارد، با  دو کاملا    ها بحث و استدلال نماید.مارکسیستی روز 

با ملاحظه اشتباه یا    . برخلاف کند اش را فراموش می ها و اشتباهات گذشتهالعاده هیجان زده شده تمام ضعف فوق 

نماید. به  ی رفیق را فراموش می پیچد و تمام دستاوردها و گذشته ر بخود می انتقاد بر خودش مانند ما  کردنوارد  

های تو  عینک »  یا   « بینیتر میتر و سفید را سفید تو سیاه را سیاه»همین دلیل بارها برایش تذکر داده شده که  

. زمانی که حرفش به کرسی  «ها نیستیقادر به درک تنوع رنگ   به همین دلیل بیند،کاملا سیاه یا کاملا سفید می 

های  را یأس فرا گرفته فکر پیوستن به جنبش  نماید. گاهی او همه قطع رابطه می  و با  نمودهقهر کودکانه  ،نشستن

  سرش   ، باور استبی   هازند. چون به کار تشکیلاتی و نقش آن در رهبری توده به سرش می   ن انقلابی امریکای لاتی

آورد و نه هم برای مشخص نمودن اهداف  نقشه بین کارگران و دهقانان به درد می   نه دنبال تبلیغ و ترویج بارا  

 .کند می   «تلف» تاکتیکی و استراتژیک سازمان وقتش را 
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با    رابطه بگیرد)مانند امرالله صالح  او  خواهد باشود و می گاهی هم دشمن ملی و طبقاتی گل سرسبدش می  که 

یا شفیع عیار که در تصوراتش رئیس جمهور آینده افغانستان    و   شده بود های شش ونیم تلویزیونی قهرمانش  برنامه 

 .بنددمی «  طبق»را به توپ و   و آنان انگاردقای نزدیک به خود را دشمن می گاهی هم رف  و  (نمودجلوه می 

هایی  نمونه ای دیگر  و موارد تذکر رفته   گری امریکا، دوستی یا دشمنی با کرزی«مداخله»تذبذب در اشغالگری یا  

 . بوداز تک اندیشی و تحمیل افکار خودش بر تشکیلات 

متاسفانه تا زمان   ، یادآوری شد به دلایلی که قبلا  اما کنگره سازمان قرار بود به همت داکتر فیض احمد تدویر یابد 

زمانی که همه شرایط سیاسی و امنیتی برای    ، مدتی بعد از جاودانه شدن رفقای ما  نگردید.برگزار  زنده بودن رفیق  

ها که  گیری تن به تدویر کنگره نداد. این بهانه   ،امنیتی را مکررا بهانه آورده  شرایط    ماماجانکنگره مهیا گردید،  

گویا    .یکباره خاتمه یافت  ی درون سازمانیماه بعد از کودتا  بود طی دو«  رهبری   مقام »  هدف از آن ابقای خودش در

یکباره مساعد گردید و افتضاحی بنام کنگره که منجر به تباهی    ،بود  مکنسال گذشته نام  35شرایطی که طی  

 . بینی و اهمیت ندادن به نظر رفقا( )خود بالاتدویر یافت ،سازمان شد 

  ی مسافران کشت  ه یالخلقه، شب  بیاست عج  ی بیترک  د یکنگره تولد گرد  نیماماجان که از ا  «منتخب  ی مرکز  ته یکم»

 . افتی توان ی باخته و افراد آلوده به هرنوع فساد را در آن م ت ینوح که از لومپن و قمار باز گرفته تا روشنفکر شخص

لکیت شخصی  انوع م  مرکزیت داشتن هربرای اعضای  »  :خوانیممی   «کنگره »ی مصوب  اساسنامه  11ماده    4بند  در  

های میراثی خود را باید به تملک سازمان در  و خصوصی مردود است و بلافاصله بعد از احراز وظیفه تمام دارایی 

 پافشاری داشت و   ماماجانای از اعضای کمیته مرکزی با درج این ماده در اساسنامه موافق نبودند اما  عده   «آورد. 

ی سازمان  مخالف اساسنامه   « سه نفر»  اساسا  چنین وانمود بسازد کهه و  د را قانونی جلوه داخواست کودتای خود  می 

خیر  : »گفتچنانچه    ،نیت شوم رهبر نمایان گردید   ،که بحث درین رابطه بیشتر شد . زمانی نه دیگران  د دارنقرار  

داریم)حذف  می نیست در کنگره بعدی بر  عملیکنیم( اگر دیدیم  آوریم)در اساسنامه درج می است، در این کنگره می 

 .(8)توطئه چینی   «(.کنیممی 

 
خانه به سازمان،    یآنان و عدم واگذار   یشخص  یهابر خانه   تیبه بهانه مالک  ق،یسه رف  هیکودتا عل  یاجرا   یبرا   ماماجان  یتوطئه  یاصل  لیدل   8

  « بر سازمان  یلیفام  تیحاکم»هراس ازدست دادن    یداشته باشد، بر مبنا   یاساسنامه ا   یپشتوانه    ایو    یاس یس  -کیدئولوژیکه بار اقبل از آن

در محدوده اطلاعات    میشاگردان پرورشگاه که دا  یخورده  به علاوه    بیفر  ینفر )رفقا  72  ینظر خواه  ی  جهی در نت  ایکه گو  یمیاستوار است. تصم

قبل  مدت ها د،یبا سازمان رابطه داشته اند( اعلام گرد یکه زمان یا یسازمان  ریوابستگان و افراد غ یها لی فام یقرار داشتند، اعضا  یصرفا درس

   :گذارند   یما صحه م  یادعا   نیبر ا   لیاجراء گذاشته شده بود؛ که موارد ذ  یو مزورانه به منصه    اذاز آن اتخ

  ی آمادگ  چگونهیرهبر بدون ه  شاتیبه فرما  دنیبخش  تیرسم  یسازمان برا   یشیکنگره فرما  ،رفقا از سازمان  «حکم اخراج »ماه بعد از اعلام    تنها دو-

   .دیبرگزار گرد  یقبل

 صفحه بعدادامه پاورقی در 
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پدرلعنت خطاب نمود.    ،در غیاب رفیق  دایر گردیده بود،   در کمپ که  م را در جلسه وسیعی  .زنده یاد رفیق راو  

برادرش که از قهرمانان سازمان در بخش نظامی بود از این برخورد لومپنانه چنان عقده گرفت که تا هنوز در صف  

 مخالفان سازمان قرار دارد.)توهین به رفقا(

بودند،  هایش که همه عضو سازمان  در غیاب خودش و در حضور سه نفر از برادر زاده نیز  را    ح.ت   رفیق ،  ماماجان

  مثل ما  ا  که خودش هم پذیرفت.وی انتقاد نمود    از  ،که در آنجا حضور داشت دیگری رفیق  .کردپدر لعنت خطاب  

 )توهین به رفقا(.  «.طفلی در آید در گور برآید  در آنچه » :است مشهور

)اسهال دهن(   logorrhea دچار  یخودش و از سوئ   یهایی عاشق سفسطه گو  کسوی از    ماماجانتذکر داد که    د یبا

و    یو اگر ضرورت رفع گرسنگ   کند ی م  نیو توه  ر یتحق  دهد،ی دشنام م  زند،ی که روزها با شطارت حرف م  است

منتخب  »(  عهد ی)بخوان ول  ها رهبر وزاز ر  یکیماند. چنانچه  یساعت چالان م  24  لیبدون ت  ایو    لینبود با ت  دنیخواب

بدون برنامه به محل    ماماجانتصادفا    کرد،ی روز صدارت م  5-4را دعوت نموده و    تی جلسه مرکز  یوقت   « !کنگره

 .  ( نبود یامسئله  نجایتا ا) «!!زنند ی سرنوشت توده ها را رقم م»که همه دور هم نشسته  ند یبی جلسه رفته م

 د؟یاشده چه گپ است که همه جمع  :پرسد ی م  ماماجان -

  .می: جلسه داشتعهد یول -

  د؟ی: چرا من را خبر نکردماماجان -

 . یکنی م ع یرا ضا گرانیتو وقت د   کهن یا یبرا  :(یشوخ ی )با تبسم و از روعهد یول -

 
 

 (: 8ادامه پاورقی صفحه قبل)

 غیتبل  «نفر72»جلسه    یافراد برا  تی)داماد رهبر( درجلسات آماده نمودن ذهنیس.  د،یدرآ  «قیتعل»رفقا به    تیقبل از آنکه عضو  تا   -

 «همه خس و خاشاک هستند، خوب است که دور انداخته شوند. نهایا»  :که نمودیم

   .«امرزدیرا خدا ب  نهایا: »بود به تکرارگفت  ده یاعلام نگرد  «قیحکم تعل»هنوز    کهیزمان  یعن ینفر    72)داماد نازدانه( در جلسه    عهدیول  -

 .« طرد شوند د یبا نهایا: »نفر گفت 33عهد در جلسه یول -

خون »  بودند، در همان آغاز جلسات به اسم   ده ی اعمار گرد  ا یو    یدارینفر خر  3منقول که به اسم افراد وابسته به    ریغ   یهادادیجا   -

 .نام داده شدند رییرهبر تغ «کانیشر

 .شدند دهیکوب  نیبودند به نام خا «قیتعل»که رفقا هنوز در  ی، زمان  2016نوامبر 12جلسه  در -

ا  11در ماده    4علاوه نمودن بند    - اآوریم)در اساسنامه درج میره میگکه:»خیر است، در این کنهار این ظاساسنامه و  ر گکنیم(« 

 کنیم(.«داریم)حذف میره بعدی برمیگنیست ، در کن عملی دیدیم 

خوانده و »اخراج«شان  ! به »کمیته مرکزی منتخب!«،سه رفیق را مافیا  پیروزمندانه  هابطجان در خره!« ماما  گبعد از انجام کودتا و »کن  -

 شمارد. را یکی از دستاوردهای مهم خود بر می
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  ی روز متواتر جلسه انتقاد  5  ماماجانسبب شد تا    د،یگردی م  یناش کودتاگران    زیغم انگ   تیکه از واقع  یشوخ  نیا

 بسازد. «خوردم  گهُبد کردم، »را وادار به پس گرفتن حرفش و گفتن  عهد ینموده و ول ریدا

بیند، به همان شیوه  در برخوردش هیچ تفاوتی بین رفیق و دشمن نمی: »گفتم همیشه در مورد وی می .رفیق ر

به این تفاوت که دشمن را از مخفیگاه    . «د کننماید با رفقا نیز چنان برخورد می که دشمنان را توهین و تحقیر می 

 )در غیاب خود شان(. کوبد و رفقا را در حضور خودشان و یا در حضور سایر رفقاخود می 

  « ج. پسر س »  یکند، به همدستی م  یو در خارج از کشور زندگ  دهیبا دونرها آشنا گرد  ماماجان که از برکت    دده جان

در  را    ییویهم خواهرزاده رهبر است انجکه آن   «عهد یخانم ول »و    است که خواهرزاده رهبر    ( ی.)خانم س   «ه .ف»،

شود.  ی استخدام م  یمیبه صفت سرپرست مرکز تعل  « م.د»شبکه خانم    ن یا  یهااخهاز ش   ی کیدر    سازد.ی م  کابل

ج،  .آنچه را خودش، س   ی ، اما و«خوردی را م  دده جان   یم.د چتل »  :د یفرمای م  ی در جلسه به اصطلاح انتقاد   ماماجان

که ظاهرا    ازماندر س   ویگزار انجاد یکند. بنی توجه نمبه آن    ند یفرمای تناول م  کجایشان  یهال یبا فام  عهد،یول  ،ی.س 

بخورند    گرانی( و اگر دییتا یخورند اسمش را لدو)می م  ون یخودش با حوار  ی ، وقتنامد عواید انجویی را چتلی می 

 ( د یو سف اه ی)س  گذارد.ی خر( م چتلی اسمش را لدو)

هیچ قهرمان یا  و    کند ای از دانایی داشته باشد خود را عالم یا فهمیده خطاب نمیهیچ شخصی که اندک بهره 

اگر سه  : »گوید می   غ.لگونه خطاب به    « مشک ختن»   ماماجان  کند اماهوشیاری هم صفت خود را خود اداء نمی 

 «توانم قهرمان تو باشم!!پس من نمی  ،قهرمانان تو هستند نفر  

 

 (ماماجان) «بچه کابل »های ها و توطئهکاریدیگر از فریب نمونه چند

دیگر    ی کس  دگان ینفر از نورد  دو   یکیو    کان یاز خون شر  ی نیکرد که جز افراد معی م  یزندگ   یدر خانه مخف   ماماجان

گزارش داد    تیدر جلسه مرکز  قیبود. رف   دهیرا دزد  ایتفنگچه به منزلش آمده و    یدزد  ایگو  یبود. بار   دهیرا ند   آن

  جه ینشده است. او خود نت  دهیدزد  ،که در خانه بودند   هاب   متیکوچک و ق  زیکه به شمول پول نقد، ساعت و چند چ

مطرح    یبه تفنگچه ضرورت داشت ول یچون و  ردین صورت گ.م  قیتوسط رف تواند یم فقط کار  نیکه ا  ه بودگرفت 

  ان یسخن به م  ماماجانمسئله در حضور    نین از هم.م  تیهم ولا  قیرف  کی که    ی. بعد از مدتتوانستی کرده نم

به م رهبر  م .آورد، جناب  م ح.ن    د یگوین  که  بنددی )اتهام  تو   یتفنگچه خانه گویا  »(  را  . هدف  «یاده یدزد  من 

احتمالا به منظور    یگرانه و و توطئه   ی منف  ت یتوجه به ذهن  منطقه بود که با  ی رفقا  ن یاختلاف ب  جادیا  ماماجان

 .شد را انجام داده با ی چغل نیمورد نظر از سازمان ا  یمنطقه  یاز انشعاب دسته جمع یریشگ یپ
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به    عهد یداده باشند، ول  یمنف   تیرا ذهن  ییرفقا  کهنیا  ی شده بود، برا   ریدا  قیسه رف  هی نفر که برعل  33در جلسه  

درون   یو اخلاق  یقمار باز لیما، من مسا  هیصورت اقدام سازمان عل د گفته است که در. م»  گفت: «رهبر »  کیتحر

  ی وه یش   نی. او خواست به ا«ف است. اخلاق م  ن و منظور از بد .کنم. منظورش از قمار باز کی سازمان را افشأ م

 را از خود بسازد.  ت ی( اکثرلانهی)مح«  یابتکار»

فرصت    ن یاز ا  زیبه پاکستان برگشته بود مورد انتقاد قرار دهد و ن  اروپا  از   کهرا    ی از رفقا  یکیخواست    ماماجان  یبار

  ی جلسه انتقاد  یبرا»  :گفت  ،د را مورد خطاب قرار داده.. بناء مد یرفقا استفاده نما  نیب   یخصومت فرد  جادیجهت ا

د  .نموده خطاب به م  ییرا در حضور جلسه رونما  یمقدار  ودخ  یفحاش   یسپس از بوج  .«ر یبگ   یل آمادگ.خ  قیبا رف

با    گرید   قی، رف«صد ی ف  30حداکثر  »  گوید در جواب می د  .م«  ؟یتوانی را برده م  هاگپ  نیا  صد یچند ف: »د یگوی م

، جانب  یمتعفن فحاش   یبه جلسه رفت و به محض گشودن بوج  ق یرف  «برم!ی من م »  :داوطلبانه گفت   ،ساده اندیشی

برو گمشو اول گپ    ؟یمن حرف بزن  با   ییآی تو خورد ضابط آدم م» را با گفتن    یبرافروخته شده جلسه با و   ل مقاب

سال از آن مسئله هنوز هم کدورت در    20شتن حدود  ذ . با گد یگوی ترک م   «انتقاد کن!  ایبعد ب  ر یبگ   اد یزدن را  

آ  بروابط  از  فرد  دو  ا  ن ین  از  قبل  است.  هر   ن ینرفته  روابط    با  قانه یرف  ینیخوشب   ی رو از    ق یرف  دو   مسئله  هم 

 برقرار نموده بودند. ز ین یشاوند یخو

مشکوک بود   ،شتدا  یروابط خون  یگرید یسازمان انقلاب   کیاز    ایبا رفق  که  یاز رفقا  یکی یهمواره بالا  ماماجان

  ق یرف  ند یبی م  کیرا خودش از نزد  ق یکودتا که آن رف  یسازد. بعد از اجرا ی م  اسازمان را نزد آنها افش  اسرار  ا یکه گو

سازمان ...    یکه تو برا   د یگوی م  .یک»  د یگوی م   هپرخاش نموده بود، اسم برد  او  از جلسات با  یکیرا که در  .یک

 . «ی کنیم یجاسوس 

ن. کرد که طبعا می د کار م. م  قی با رف  یاپروژه   یجوان و مستعد رو  یاز رفقا  یکی دستور    ماماجان  ق یاز رف  زی د 

  ی قرار بود صد در صد مخف  ،دادی ر( انجام م.)ا  ق یآن رف  د یرا که با  ی فیاز وظا  یکی.  دادی گرفت و دوباره گزارش م ی م

  ی فی قرار گرفت، وظا  ماماجان  اه ید در لست س .که م  یمدت  ازبود. بعد    « ر .ا»  ی که کاکا«ف . م»  ق یبماند مخصوصا از رف

  جه یو در نت   ماماجاند عقده گرفت که چرا  .م  عمل  در برابر  نیاز ا  . ا.رد ینمای ف افشأ م. به م  ، بودر انجام داده  .را که ا

 قرار داده است.  انیف را در جر.م

دستور    د .به م  ماماجان  است.  ده یگرد  یدچار اشتباه  ،بود  شاوند یخو  زین   د. م  که با  یاز جوانان  ی کیکه    د یگزارش رس  

جهت ترصد جلسه فرستاد    ز ی ت را ن.ه  ق یدهد و رف  را مورد انتقاد قرار  ی گرفته از خودش، و  تیداد که با کلمات عار

گرفتن  عقده   ز یآن ن  جه ی. نتدهد ی مقرار  را مد نظر    یشاوند یروابط خو  ای  دهد ی به خرج م  «تیقاطع»د  . که م  ند یتا بب

    .شد د . م رفیق در برابر   قیرف
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  ق یرف  اد یا و زنده  .م  ق یفرزندان رف  ن یشکاف ب  جادیا  برقرار ماندن»تخت و بخت« خود با  جهت  خواست  ماماجان

 . «داافت گیاز هول حلوا در د»مورد هم  نیکه خوشبختانه در ا د ی نما جادی مساعدتر ا یفضا م.ر

  ی ل یمناسبت فام  قیاز سه رف  ی کی  است و با  ده یکشور، همواره درخش  بر   نیو متحد   کا یغ.ل که از زمان تجاوز امر

  ک یهمواره مانند    زیو خوب بود نا  با  ماماجانکه مناسبات    یسازمان است. تا زمان  لی بد ی از قهرمانان ب   یکیدارد،  

  ر گرفت، سناریوی توطئه علیه سه رفیق را در دستور کا  ماماجانکه  ی شد. اما از زمانی م د یو تمج  نیقهرمان تحس

گفتند: »آیا خودت را به قربانی روان  او را در بدترین شرایط امنیتی به ولایات فرستاد که حتی هواداران می دوبار  

پول مورد استفاده    ی آورجمع   یبرا   ، یغاتیسوژه تبل  کینموده کشته شود و به مثابه   ی اریتا اگر چانس  اند؟« کرده 

 .(یوجدانی و ب   زمی.)پراگماتردی قرار گ

 

 پایان سخن 

تأسف   ابتکار!!« پر    «ادتیق»   کودتاگران تحت  ییسازمان رها  یجار  قیاز حقا  یاشالوده و شمه   نیابا  و    »نبوغ 

  انات یب  دموکرات پسند و   یها ی ریگاست که موضع هردم خیال  قهرمان    کی   «زرد»و فصل نخست کتاب    ماماجان

به  که متاسفانه و سرانجام  دانسته    ی سازنده و انقلاب  یهاوابسته به نان و مکان، رهنمود   کادرهای اش را  آلود فحش 

   کند.، بقیه اعضای سازمان را نیز با خود غرق می باتلاق انقیاد و رویزیونیزم  در  کژراهه«ی منتهی »

  نهایچون ا ،د یگردی م« شوای و پ  ریپ»که کورکورانه دنبال    سازی و تعبد است نه تابو ییدگرارَو خ  یداریعصر ب !رفقا

رفقا،    یاشده   ختهیر  یهاپاسخ خون  د یبا  ،یسکان رهبر  ی است. ماماجان بجا  زمیکامل با مارکس  ت یعملا در ضد 

را   یغرب یهاو یکار انجمانی پ شرکت  ک یکامل سازمان و مبدل ساختن آن به   یطلبانه، تلاش  ادیانق استیاعمال س 

ها بار بار  ستیگردد تا کمون   ی دهد و محاکمه انقلابپس  افغانستان    دهیسازمان و خلق ستمد   ن یمبارز  شگاهیبه پ

شان است، محبوس سته یکه شا  «موش   یهاسوراخ »به    واپسین دمها تا  نشوند، بلکه ماما   دهیآشنا گز  سوراخ  نیاز

 و بپوسند.  ده یگرد

 

 

 


